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 چكيده
یع عیین سیکنی ب از بحث.  پردازدپژوهش حاضر به ارزیابی وضعیت حقوقی بیع عین دارای حق سکنی می

( سکنای مقید بیه عریر و 2یی که زمان انتفاع آن مشخص است، )سکنا(  1: )شوددر سه صورت مطرح می
ی وجود ندارد، چالش فقهی و حقوقی نظر( سکنای مطلق. نسبت به صورت نخست، ضرن اینکه اختلاف3)

نیز مطرح نیست؛ لکن نسبت به دو صورت اخیر مناقشاتی جدی مطرح است. ایین پیژوهش کیه بیا رو  
توصیفی تحلیلی صورت گرفته، در پی پاسخ به این سوال است که بیع عین دارای حق سکنای مقید به عرر 

ی مقید به عریر سیه که نسبت به بیع سکنا دهدو مطلق با چه وضعیت حقوقی مواجه است؟ نتایج نشان می
دیدگاه مطرح شده است: صحت بیع، بطلان بیع و تفصیل میان بیع عین سکنی به منتفیع )سیاکن( و شیخص 
ثالث. نسبت به بیع سکنای مطلق نیز برخی از فقیهان با طیرح احتریال ریرری بیودن، در مقیای تشیکی  

فقیهان نسبت به صحت بیع سکنای مطلق تردییدی روا نداشیتند؛  اتفاقبهبرآمدند؛ لکن مشهور و بلکه قریب
 نظیری وجیود دارد. بیهجد  نظراختلاف  شده،ی مطرحهاهذا، از حیث آثار مترتب بر صحت بیع و تحلیلمع
یعنی صحت  -یدگاه نخست د شده،نسبت به بیع سکنای مقید به عرر، از میان این سه دیدگاه مطرح رسدیم
به عرر هر چند مقرون به جهل به زمان تسلیم است، لکن منتهیی بیه زمیان  موجه باشد؛ چرا که تقید  -بیع  

ی مقید نیز، هرچند قیول بیه صیحت موجیه سکنا  به  نسبت.  کندلذا ررر صدق نری  شود؛قطعی )وفات( می
.یستن واقع به مقرون شدهو آثار مطرح هااست؛ لیکن تحلیل
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مقدمه

عقودی که شامل تملیک منفعت یا اعطای حق انتفاع است، همواره با این پرسش مواجه است  

انتقال از حیث وضعیت حقوقی چگونه است؟   انتقال ملکیت عین کند، این  اقدام به  که اگر مالک عین 

بفروشد، آیا   ثالثیعین را به مستأجر یا شخص    ، عین مستأجره  مثال در عقد اجاره، اگر مالکِعنوانبه

، 1حبس  وقف منقطع )بنابر اینکه عین در ملکیت واقف بماند(،که در  این بیع صحیح است یا نه؛ همچنان

نیز همین سوال برقرار است. یکی از این عقودی که محل چنین   منافع، بیع منافع و وصیت بر منافع صلح

به است که  است عقد سکنی  متداول در عرض عقود عمری و رقبی  پرسشی   شوداستعمال میصورت 

؛  510. تا، ص؛ مجاهد، بی16.، ص 22، ج1419؛ حسینی عاملی،  285.، ص 20، ج1414)علامه حلی،  

مدنی(   43-41مواد   اختلاف2قانون  از  فارغ  عقد  این  با .  آن  مفهومی  نسبت  در خصوص  که  نظرهایی 

)عاملی حسینی،   رقبی  و  تملیک 20-17. ، ص22، ج1419عمری  از حیث  آن  مقتضای  همچنین  و   )

انتفاع (، دارای یک نقطه مشترک 89.، ص2، ج1390وجود دارد )امام خمینی،    منفعت یا اعطای حق 

استحقاق  استیفای منفعت )سکونت( یا  بر  از تسلط  اینکه سکنی عبارت است  فقیهان است و آن  میان 

نجفی، ؛  32.، ص 2، ج1404؛ طباطبایی،  118.، ص 9، ج1414محقق کرکی،  استیفای منفعت )سکونت( )

انتقال عین به شخص مقابل )ساکن عین( نیست؛ 481. ص،  14، ج1421 بنابراین عقد سکنی شامل  (؛ 

-( و به418. ص،  5، ج1413ماند )شهید ثانی، درنتیجه مالکیت عین همچنان در ید مالک عین باقی می

 قالب  در  همچنین   –در قالب عقد بیع  )در عین(   تواند اقدام به تصرف حقوقیتبع این مالکیت وی می

شود: حبس به معنای اعم که شامل وقف، عمری، رقبی و حبس مطلق است؛ حبس در معنای عام که حبس به سه معنا اطلاق می.   1

کند که به صورت عمری، رقبی  شود و حبس به معنای خاص که از آن به حبس مطلق نیز یاد میشامل عمری، رقبی و حبس مطلق می

(. 11، ص1402شود )اسماعیلی، و مطلق منعقد می
توان با عقد حبس مطلق، سکنای  عقد سکنی شباهت بسیار بالایی با عقد حبس به معنای اخص دارد: عقد سکنای مطلق را می.   2

توان با حبس مقید به عمر مقایسه کرد و تنها  توان با عقد حبس مقید به عمر و عقد سکنای موبد را میمقید به زمان مشخص را می

توان گفت این است که عقد سکنی به طور خاص شامل منفعت سکونت است؛ حال آنکه  تفاوتی که میان عقد سکنی و عقد حبس می

شود هر آنچه ذیل این  شود؛ باوجوداین، این تفاوت مانع از این نمی عقد حبس اعم از منفعت سکونت است و شامل سایر منافع نیز می

شود در حبس نیز مطرح نشود؛ بلکه بعینه در حبس نیز قابلیت طرح دارد.  موضوع حاضر مطرح می
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 جایی که مالک  .1دهد:  می  رخ  شیوه  سه  به  سکنی  عقد  انعقاد.  1بکند  -صلح   همچون  متعدد  عقود  سائر

جایی  .  2؛  دهددر اختیار دیگری قرار می  ،صورت محدود و با تعیین زمان مشخص  به  را   عین  سکنای

مالک یا عمر شخص    سکنای   که  منتفع  یا عمر  به مدت عمر خود  را  قرار   ثالثعین  منتفع  اختیار  در 

-دهد؛ بدیندر اختیار دیگری قرار می  مطلقصورت  به  را   عینسکنای  . جایی که مالک  3و    ؛دهدمی

نمی تعیین  زمان  که  فقیهان  شودصورت  میان  نخست،  صورت  در  سکنی  عین  بیع  جواز  به  نسبت   .

ندارداختلاف وجود  ج1418طباطبایی،  )  نظری  ص 10،  بی  ؛191.،  صمجاهد،  به:   ؛513.تا،  بنگرید 

، 30، ج1435؛ روحانی،  125-124. ، ص9، ج1414؛ محقق کرکی،  336.، ص6، ج1413علامه حلی،  

و (309-308. ص مناقشات  است؛  بوده  جدی  مناقشات  و  تأملات  با  همراه  اخیر،  مورد  دو  لیکن  ؛ 

در خصوص امکان یا  فقیهان    جدی  نظرمنجر به اختلافدر بیع عین سکنای مقید به عمر،  تأملاتی که  

و در بیع عین سکنای مطلق نیز،   (515-513.تا، صده است )مجاهد، بیعدم امکان بیع عین سکنی ش 

تحلیل به  )نجفی،  منجر  است  شده  متفاوتی  نظری  ج1421های  ص14،  به   (.492.،  حاضر  پژوهش 

و سعی خواهد کرد به این سوال پاسخ دهد که وضعیت    پردازدنظر میان فقیهان میبررسی این اختلاف

دانان در این  چگونه است و فقیهان و حقوق  حقوقی بیع عین سکنای مقید به عمر و عین سکنای مطلق  

 هایی مطرح کردند؟ زمینه چه دیدگاه

ازیک که  است  این  در  پژوهش  این  و ضرورت  از  اهمیت  یکی  بیع عین سکنی  از  بحث  سو 

مصادیق بیع عینی است که منافع یا حق انتفاع آن به دیگری منتقل شده است؛ درنتیجه ارزیابی وضعیت  

که بیع عین  آورد؛ همچنانتری از چنین معاملاتی را برای ما به ارمغان میحقوقی چنین بیعی، درک دقیق

کارگیری قواعد و ضوابط متعدد و  توان یکی از مسائل فقهی و حقوقی دانست که محل بهسکنی را می

دیگر بیع  دهد؛ ازسویتری از این ضوابط و قواعد ارائه میمتعارض است و از این حیث نیز درک دقیق

گسترده اختلافات  با  سکنی  همچنانعین  است؛  شده  مواجه  فقیهان  میان  قانون ای  نیز که  ایران  گذار 

 
در مسئله سکنی، دو بحث قابل طرح است: یک بحث مربوط به انتقال عین سکنی است که موضوع مقاله حاضر است و بحث دیگر .  1

 شود. شود، بلکه منفعت آن که سکونت است فروخته میآن مربوط به بیع سکنی الدار است. در بیع اخیر، عین سکنی فروخته نمی
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مدنی   قانون  در  ایران    -هرچند  حقوقی  دکترین  همچنین  است؛    –و  پذیرفته  را  سکنی  عین  بیع 

باوجوداین، اولاً این پذیرش با تأمل جدی همراه است و ثانیاً مواد مربوطه با اجمال و ابهامات جدی 

همراه است؛ درنتیجه ضروری است که ضمن پژوهشی به ارزیابی وضعیت حقوقی بیع عین انواع سکنی  

 پرداخت. 

پژوهش این  اختلافی    در  دو صورت  در خصوص  فقیهان  دیدگاه  ارزیابی  و  بیان  به    –ابتدا 

مشخص   سکنای   بیع   به  ورود  از  و  پردازدمی  -  مطلق  سکنای   و  عمر  به  مقید   سکنای زمان  به  مقید 

 کند، سپس موضع حقوق ایران را تبیین خواهد کرد. باتوجه به عدم اختلاف در این زمینه پرهیز می

رابطه با موضوع  ای را در  ها پیشینهگاهگنج و نورمگز و سایر پایتتبع در ایرانپیشینه پژوهش:  

نمی  حاضر از  باوجوداین، پژوهشدهد؛  نشان  با بخشی  با بحث »تعذر تسلیم مورد عقد«  مرتبط  های 

ازجمله  باشد،  داشته  تداخل  است  ممکن  پژوهش  این  اجرای    مباحث  تعذر  »بررسی  همچون  مقالاتی 

به  آن«  آثار  و  تعهد  اجرای  موقت  »تعذر  امید شعبانی؛  نویسندگی  به  ایران«  و حقوق  فقه  در  قرارداد 

اجرای   موقت  تعذر  فرض  در  قرارداد  »تعلیق  قوچانی؛  افشار  زهره  و  پارساپور  محمدباقر  نویسندگی 

به  قراردادی«  تعهدات  در  آن  حقوقی  آثار  و  اجبار  »تعذر  کاظمی؛  محمود  نویسندگی  به  تعهد« 

الهیاری و علی غریبه؛ و پایانامه هایی همچون »قدرت بر تسلیم موردتعهد در حقوق نویسندگی علی 

« مهرآیین؛  میترا  نویسندگی  به  امامیه«  فقه  و  فقهیایران  تسلیم -بررسی  تعذر  قلمرو  و  مبانی  حقوقی 

آثار آن نویسندگی حبیب پرفرض عوضین و  به  آن در حقوق  تعذراله؛ »«  آثار حقوقی  به عهد و  وفا 

-وهشتتبع در پژ  ایی،؛ باوجود چنین پیشینهیر بهادری جدی و غیره« به نویسندگی سیدامایران و مصر

که در پژوهش موردنظر ما جهل به زمان تسلیم یا تعذر موقت تسلیم  که بحث دهدنشان می های مذکور

موردتوجه قرار گرفته است، به شکل محسوسی یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است یا به طور کلی  

 . موردتوجه قرار نگرفته است 
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پژوهش: پژوهش  روش  کتابخانه  این  منابع  به  استناد  توصیفی با  و  تحلیلی  روش  با  و  ای 

 صورت گرفته است. 
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 ان هی دیدگاه فق. 1

میهمان منعقد  شیوه  سه  به  سکنی  عقد  شد،  ذکر  مقدمه  در  که  زمان طوری  به  مقید  سکنای  شود: 

ترتیب این سه شیوه  مشخص، سکنای مقید به عمر و سکنای مطلق. در ادامه بحث از بیع عین سکنی به

خصوص بیع سکنای مقید به  ؛ لیکن باتوجه به اینکه اختلافی در  موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت

به ، لذا صرفاً  (513.تا، ص ؛ مجاهد، بی191.، ص 10، ج1418)طباطبایی،    ابراز نشده است  زمان معین،

 . شودپرداخته می  و سکنای مطلق هان در خصوص سکنای مقید به عمریهای فقبیان مواضع و استدلال

 . بیع سکنای مقید به عمر1-1

سه دیدگاه در خصوص بیع سکنای مقید به عمر ابراز    هانیفقدهد که  تتبع در کتب فقهی، نشان می    

 داشتند:

 بطلان بیع عین سکنی   . 1-1-1

و قطیفی در ایضاح النافع )حسینی    1(332. ، ص3ج ،  1420علامه در تحریر ) همچون    فقیهان  از   برخی

آنچه که این قول را پیشاپیش محل اعتنا قرار   ( قول به بطلان را پذیرفتند.46. ، ص22، ج1419عاملی،  

وجودمی ازیکفقیهان    دهد،  که  است  فتویبزرگی  از  بهسو  زمینه  این  در  امتناع دادن  صریح  صورت 

ب همچون علامه حلی  المحققین کردند،  فخر  فرزندشان  نقل  ازسوی409.، ص2، ج1387)  نابر  دیگر (؛ 

، 9، ج1414(، محقق کرکی )409. ، ص2، ج1387گروهی نیز با ابراز اشکال، ازجمله فخر المحققین )

)125. ص مقداد  فاضل  و  را 337-336. ، ص2، ج1404(  قولی  بطلان،  و  بین صحت  امر  دوران  در   )

ازسوی   ترجیح  عدم  وجه  ندادند.  ازترجیح  دسته  یکفقیهان    این  از  که  است  زمینه  این  این  در  سو 
 

(، مختلف 307، ص. 20، ج1414سو ایشان در کتاب تذکره الفقهاء ) های مختلفی در این زمینه ابراز داشتند: ازیکعلامه دیدگاه.   1

 ( ها ( به صرف استشکال اکتفاء کردند؛ ازسوی دیگر دربرخی از کتاب403، ص. 2، ج1413( و قواعد )336، ص. 6، ج1413الشیعه 

( به  53، ص. 1421( و تلخیص الأحکام ) 456، ص. 1، ج1410( و ارشاد الأذهان ) 127-126، ص. 1411ازجمله تبصره المتعلمین ) 

( قول به بطلان را اختیار  322، ص. 3، ج1420واسطه بیع اکتفا کردند و در نهایت در کتاب تحریر الأحکام ) صرف عدم بطلان سکنی به

   کردند. 
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معتبر است از حیث سندی  که  دارد  به جهل و غرری  1روایتی وجود  منجر  دیگر  ازسوی  عقد   بودن و 

این دسته از  تریبا جزئیات دقیقشود به توضیحی که  می  در ادامه خواهد آمد؛ به همین خاطر ازنظر 

 دلیلی بر دلیل دیگر ترجیح ندارد. میان ادله، تکافؤ برقرار است و  فقیهان

 های نسبتاً متنوع و متفاوتی ارائه کردند، ازجمله: استدلال فقیهان این دسته از

 بودن بیع  . مجهول و غرری1

بودن  نوعی در آن اشکال کردند، مجهول و غرریی که قائل به بطلان هستند و یا بهفقیهان  عمده استدلال

یا   - زمان انتفاع مشتریاستدلال کردند که نوان جهل تکیه کردند، ی که بر عفقیهان بیع عین سکنی است.

مشتری( به )استحقاق  منفعت  استحقاق  زمان  حلی،  )  است  مجهول  -  عبارتی  ج1414علامه   ،20 ،

عمیدی،  307. ص فاضل  ج1416؛  ص2،  ج1395فیض،  ؛  155. ،  ص2،  عین  (636. ،  بیع  درنتیجه  ؛ 

 . ( 444.، ص 4، ج1429)روحانی،  مانع صحت عقد است مقرون به جهل است و جهل نیز سکنی 

همراه بوده است؛ بدین    یهایبا پاسخ  فقیهان  عین سکنی از سوی بیع    بودناین تقریر از مجهول 

  مبیع   و مقدار  صفاتهمچنین   –  ع از صحت بیع است، جهالت در خود مبیعاولاً جهالتی که مان  ترتیب که

عین سکنی است   ،مورد بیع ثانیاً ؛ (190. ، ص10، ج1418است، نه جهالت در منفعت آن )طباطبایی،  -

 .  (493.، ص 14، ج1421نه منفعت و درنتیجه جهالت به منفعت مضر نیست )نجفی، 

مبیع    و مقدار  صفات  ،جهل به مبیع  ن جهل به زمان انتفاع در عرضدر آکه  این تقریر    علاوه بر

حاکی از این است که جهل به    فقیهان  ، عبارات برخی ازدرنظر گرفته شده استمضر به صحت عقد بیع  

زمان جهل به  مبیع نیست؛ بلکه    و مقدار  تنهایی عاملی در عرض جهل به مبیع و یا صفاتزمان انتفاع به

،  1419)حسینی عاملی،  شود و جهل به مبیع مانع از صحت عقد است  منجر به جهل به مبیع می  انتفاع

-مبیع میبه  روشن نساختند که چگونه جهل به زمان انتفاع منجر به جهل    ، اینوجود؛ با (47.، ص 22ج

 
 . این روایت ذیل قول به صحت مطرح خواهد شد. 1
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است  شود.   منجرشدن  ممکن  به  چگونگی  مبیع  جهل  به  به جهل  انتفاع  که زمان  باشد  این صورت  به 

المنفعه است؛ چراکه حق انتفاع )سکونت( عین  مسلوب  شخص، سو عین سکنی در طول مدت عمرازیک

انتفاع داشته باشد؛ و ازسوی دیگر چون از آن  تواند  سکنی متعلق به ساکن است و درنتیجه مشتری نمی

مقید به عمر است، لذا معلوم نیست که مشتری چه زمانی استحقاق منفعت را دارد و درنتیجه مشتری  

ثمنِنمی عوضِ  مسلوب  داند  مببیع  آیا  بیست)مبیع(  یا  مثلاً  است  یکساله  مبیع ساله؟  المنفعه  بنابراین 

ل است زیرا کمی و زیادی مدت استحقاق منفعت در زیادی و کمی مالیت مبیع دخی  ،خواهد بود  مجهول

به(210. ، ص7، ج 1416)جزایری،   به    عبارت.  انتفاع منجر به جهل  مالیت میزان  دیگر جهل به زمان 

 شود. شود و از این حیث منجر به جهل به مبیع میمبیع می

کثرت و قلت منافع هرچند   اولاً  که  نیز با انتقاداتی مواجه شده است؛ بدین صورتاین تقریر  

رط صحت بیع است نه علم به ش)مبیع(  شود؛ لیکن صرفاً علم به مال  موجب زیادت و قلت مالیت می

-عبارتبه   .(114.ق، ص 1406؛ آخوند خراسانی،  165.، ص 3، ج1427)کمپانی،    1مالیت  ثرتقلت و ک

ثانیاً علم و  دیگر آنچه که در صحت بیع شرط است، علم به خود مبیع است نه علم به میزان مالیت مبیع. 

،  1421منجر به جهل به مبیع شود )نجفی،    آنآگاهی به زمان انتفاع از اوصاف مبیع نیست تا جهل به  

دهد که اوصاف مبیع مجهول باشد؛ حال آنکه منافع واقع جهل به مبیع زمانی رخ می. به( 493.، ص 14ج

رسد، در کنار این دو نظر میمبیع از اوصاف مبیع نیست تا جهل به آن منجر به جهل به مبیع شود. به

اشکال، نقد دیگری نیز بر این تقریر وارد است و آن اینکه جهل به مالیت و ارزش مبیع، محل جریان  

آید که خیاری تحت عنوان خیار  غبن است نه غرر و اگر جهل به مالیت را مصداق غرر بدانیم، لازم می

؛ چراکه ایشان  رسد که فقیه مذکور بدان ملتزم شودایی که بعید به نظر میغبن وجود نداشته باشد؛ لازمه

 
  مقصود از مالیت مبیع، ارزش واقعی مبیع در بازار است. .  1
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به قیمت مبیع )= قیمت واقعی، قیمت  ثبوت آن را مشروط به جهل  باور دارند و  ثبوت خیار غبن  به 

   (. 222.، ص 14، ج 1419دانند )عاملی حسینی، می 1سوقیه، مالیت و ارزش مبیع(

علاوه بر انتقاداتی که بر هر دو تقریر گذشت، برخی از فقهیان، یک نقد کلی را مطرح کردند 

به استکه  تقریر  دو  هر  بر  ردی  که  واقع  بدین صورت  اینکه  ؛  فرض  انتفاع   جهلبا  زمان  به  مضر    به 

موجود است، باید این    خصوص صحت بیع سکنای مقید به عمردر    2باشد، زمانی که نصیصحت عقد  

پذیرفت   «-مبیع  و مقدار    صفات  یا  –بطلان عقد با جهل به مبیع  » کلی    قاعدهعنوان استنثا بر  نص را به

ج1363)بحرانی،   لذا  290. ص،  22،  عنای   برخی(؛  با  فقیهان  موجوداز  روایت  بر  به    ،ت  دو تمسک 

اند و وجوه دیگری که در ادامه خواهد آمد را ازقبیل اجتهاد در مقابل نص دانسته  که گذشت  تقریری

 (. 290. ، ص22، ج1363؛ بحرانی، 190. ، ص10، ج1418)طباطبایی، 

. کندمخدوش می همراه باشد که اعتبار آن را    تواندیم  یملاحظاتاین انتقاد، با    رسد،نظر میبه

این پاسخ متشکل از یک ادعا و یک دلیل است که هر کدام نیازمند بررسی جداگانه است. ادعا عبارت 

بر   اجتهاد در مقابل نص است؛ چون روایت صریح مبنی  بیع عین سکنی  به بطلان  اینکه قول  از  است 

به ادعا  این  دارد.  وجود  سکنی  عین  بیع  میصحت  فقیهاننظر  چراکه  ندارد؛  وجهی  به  ی  رسد  قائل  که 

ندادند، ترجیحی  و  شدند  تشکیک  و  تردید  دچار  اینکه  یا  هستند  سکنی  عین  بیع  زعم   -  بطلان  به 

ن  -  3خودشان  مقابل  در  اجتهاد  نه  کردند  مقرره  قواعد  به  عاملی،  رجوع  ج1419ص)حسینی   ،22  ،

جهل به وقت انتفاع منجر به   دیگر فقهیانی که قائل به بطلان هستند، معتقد هستند کهعبارت. به(47. ص

 
تر ما دو قیمت داریم: قیمت اعلامی )ثمن( و قیمت واقعی که قیمت بازار است. جهل نسبت به قیمت اعلامی منجر به  عبارت دقیقبه.  1

   شود.شود و جهل به قیمت واقعی منجر به خیار غبن میغرر می

  در ذیل قول به صحت بیع عقد سکنی، این نص موردبحث قرار خواهد گرفت. .  2

تبع برخی از فقهیان قرار   . 3 به  نویسندگان  تقریری که ذکر شد موردنقد  علت اینکه گفته شد »به زعم خودشان«، این است که دو 

گرفت. هدف از ورود به این مسئله، رفع اتهام و اشکال اجتهاد در مقابل نص از فقهیانی همچون علامه حلی و فاضل قطیفی است و به  

دیگر این نقد، نقد رویه فقهیانی است که اجتهاد در مقابل نص عبارت ها موردپذیرش قرار گرفته است. بهاین معنا نیست که استدلال آن

 را مطرح کردند. 
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می مبیع  به  )جهل  نیست  بیعش صحیح  امامیه  فقه  در  است،  مجهول  که  آنچه  هر  و  ،  22، جهمانشود 

 گویید؟ ؛ لذا از کدامین اجتهاد در مقابل نص سخن می(47. ص

، بستگی به رویکرد فقیه دارد. اینکه به روایت عمل کنیماما نسبت به دلیل که روایت باشد، و  

از چالش بااین که: یکی  فقتوضیح  با نصوصهای جدی که در  این است که  که   معتبری  ه وجود دارد، 

ا  کرد.  برخورد  باید  چگونه  است،  قواعد  روزیکخلاف  فقیهان  برخییه  سو  برخورد  از  چنین   در  با 

یا اینکه   پذیرند وعنوان استثنا بر قاعده میو آن را به   گیرندجانب نص را می  هایی این است کهموقعیت

کنند  هایی یا روایت را طرح میدر چنین موقعیت  برخی دیگردرمقابل    ؛ کنندقاعده را توجیه یا نفی می

اینکه روایت را به عللی همچون  ؛ و در برخی از موارد نیز باتوجه به  کنندنحوی از انحاء توجیه مییا 

مثال  عنوانبه  ؛کنندپذیرند یا طرح میپذیر نیست؛ لذا یا روایت را میصراحت متن روایت، روایت توجیه

که زنی مست باشد و در حالت مستی خود را به نکاح دیگری در آورده باشد،    یتدر صور روایتی   وفق

است  صحیح  نکاح  عقد  زوجه،  رضای  صورت  در  مستی  رفع  از  بعد  بلکه  نیست،  باطل  نکاح    عقد 

 ( 409. ، ص3، ج1404)صدوق، 

منطق  شده در فقه است. بنابر  است؛ زیرا برخلاف قواعدپذیرفته  این روایت از روایات مشکل

هوش که  قصد است و شخص مست و بی  اعمال حقوقی،یکی از شرایط صحّت    حاکم بر اعمال حقوقی،

شود.  باطل می  آن عمل حقوقیتواند قصد کند و اگر نتوانست چنین قصدی کند،  عقلش زائل شده نمی

اجازه  ،بنابراین دهد  اجازه  اگر  افاقه  از  استپس  بوده  باطل  اساساً  عقد  زیرا  نیست،  عقد    اش مصحّح 

 . (174.ص ، 23، ج1363)بحرانی، 

شیخ طوسی،  ؛  309ق، ص 1415صدوق،  اند )برخی از فقهای نامدار به این روایت عمل کرده 

عاملی،  468.، ص 1400 موسوی  که چون  (29.، ص 1، ج1413؛  است  این  فقها  از  دسته  این  منطق   .

باید بدان عمل کردروایت   است،  این روایت عمومات را    (  112. ، ص15، ج1421)نجفی،    صحیح  و 

 . (175.، ص 23، ج1363زند )بحرانی، میتخصیص 
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به  دیگر  برخی فقیهان  عمل به روایت را  ماز  با اصول قطعیه است  اینکه مخالف  ردود  جهت 

 . ( 98.، ص 7، ج 1413اند )شهید ثانی، شمرده

، 3، ج1404)فاضل مقداد،    نیز این روایت را به طرق مختلف توجیه کردند  فقهیانروهی از  گ

، ازجمله اینکه مراد از  (53. ، ص7، ج1416؛ فاضل هندی، 230.، ص 8، ج 1406؛ مجلسی اول،  12. ص

مستی اینجا،  در  درجهمستی  به  که  است  باای  نرسیده  باشدای  شده  زایل  کامل  وی  عقل  که   شد 

    (. 124. ، ص4، ج1405)خوانساری، 

 بدین ترتیب که؛  توان مشاهده کردمی  بعینه در قبال روایت موردنظر نیز  را   رویکردهای اخیر

)حسینی  و فاضل قطیفی  (307.، ص 20، ج1414؛  332.، ص 3، ج1420)  هایی همچون علامه حلیفق

با توسل به   یا در آن اشکال کردند،  داننده بیع عین سکنی را باطل میک (  46.، ص 22، ج1419عاملی،  

حسینی عاملی،  )  عمل نکردند  عدم جواز بیع ما لا منفعه له به روایت  و   مضربودن جهل به وقت انتفاع

 (.307. ، ص 20، ج1414اند )علامه حلی،  یا اینکه عمل به آن را مشکل دانسته  (46. ص،  22، ج1419

قواعد و روایت، به میان  امر  در دوران  فقهیان  از  این دسته  را    واقع  قواعد  پایبند  جانب  بدان  و  گرفتند 

به روایت  فقیهانی که قائل به صحت بیع هستند،    درمقابل  (.47.، ص22، ج1419عاملی حسینی،  )شدند  

بیع عین سکنی شدند بر  بهیا    این روایت را    و    عمل کردند و مطابق آن قائل به صحت  استثنا  عنوان 

پذیرفتند )بحرانی،    -بودن  مضربودن جهل به وقت انتفاع، عدم جواز بیع ما لا منفعه له و غرری  -  قواعد

ج1363 ص23،  روحانی،  175. ،  ج1429؛  ص4،   ، .445( کردند  مناقشه  قواعد  در  اینکه  یا  نجفی، ( 

دهد که . البته تتبع در کتب فقیهان نشان می( 190.، ص10، ج1418طباطبایی،  ؛  493.، ص 14، ج1421

-این معنا که روایت توجیه نشده است که بهرویکرد سوم در خصوص این روایت اعمال نشده است؛ به 

، پاسخ اخیر رسد ناشی از صراحت روایت در صحت بیع عین سکنی است. بنابر آنچه گفته شدنظر می

 ، بستگی تام به رویکرد فقیهان دارد. عنوان استثنا بر قواعد بپذیریماینکه روایت را بهمبنی بر 
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اخیر،   تقریر  دو  بر  تعابیرعلاوه  به  عنایت  از   با  نیز  می   فقیهان  برخی  دیگری  تقریری  توان 

، 2، ج1404منافع عین مجهول است و درنتیجه غرری است )فاضل مقداد،   مقدارمطرح کرد و آن اینکه 

-که این تقریر مستقلی تلقی نمی  توان گفتمی  این،وجود(؛ با444.، ص4، ج1429روحانی،    ؛337. ص

منفع تسلیم  و  عمر  انقضای  زمان  به  جهل  از  ناشی  منافع  مقدار  به  جهل  زیرا  )کمپانی،  شود؛  است  ت 

درنتیجه  دیگر جهل به مقدار منافع ناشی از جهل به زمان انتفاع است؛  عبارتبه (؛  165.، ص 3، ج1427

 . نیز جاری خواهد بودهایی که نسبت به تقریر اول گذشت بعینه نسبت به این تقریر پاسخ

-از دیگر استدلال  –در کنار استدلال به مانعیت جهل بماهوهو    –  بودن بیع عین سکنیغرری

عین مجهول  تسلیم    زمانمقید به عمر،    ایسکنکه در  ؛ با این تقریر  توان مطرح کردمی   که  هایی است

، 4ق، ج1415،  بنگرید به: شیخ انصاری )شود  شدن بیع میموجب غرری  جهل به زمان تسلیمو    است

 (. 445. ، ص4، ج1429؛ روحانی، 274. ص،  10، ج1410کلانتر، ؛ 102. ص

نسبت به   هرچند در اصطلاح  دلال نیز خالی از اشکال نیست؛ چراکهرسد این استبه نظر می

(؛ باوجوداین،  844، ص.1403نظر وجود دارد )سلطانی فرد و محمدی،  اختلاف  میان فقیهان  معنای غرر

فقیهان، از  برخی  اذعان  معنای    مشهور  به  به  را  غرر  بی  اندگرفته  «خطر»فقیهان  ج)خویی،  ، 5تا، 

)نراقی،  رود، تعریف شده استمی لف آن و یا عوض آنهر آنچه که عرفاً احتمال ت ( و خطر نیز260ص

در تلقی اینکه بیع عین سکنای مقید به    ؛ بنابراین(973، ص. 1404؛ فراهانی و دیگران،  89.، ص1417

خطر   عمر غرری است باید دید که آیا خطری متوجه عوضین هست یا نه؟ نسبت به بیع عین سکنی دو 

است: خطر نخست   است و خطرقابل تصور  تلف عین سکنی  به  که  مربوط  است  این  به  مربوط    دوم 

وصول پیدا نکند، درنتیجه عوضی که به فروشنده پرداخته است، هدر  عین سکنیممکن است به  خریدار

رسد هر  تر اطمینان و وثوقی نسبت به وصول به عین سکنی وجود ندارد. به نظر میدقیقعبارتبرود. به

زیرا عین سکنی ازقبیل موارد و اشیایی نیست که عرفاً   ؛خطر نخست منتفی است  خطر منتفی است.  دو

فاسد شود   است سریعاً  اشیایی که ممکن  مانند  باشد،  میوه  –در معرض تلف  اینکه   -جاتهمچون  و 

احتمال از  شود،  تلف  عین  دارد  نمی احتمال  اعتنا  بدان  عقلاء  که  است  گونه هایی  این  چراکه  کنند؛ 
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ها نسبت به همه معاملات وجود دارد و اساساً قواعدی همچون تلف مبیع قبل از قبض برای این احتمال

گونه موارد در نظر گرفته شده است. خطر دوم نیز منتفی است؛ چراکه تسلیم عین سکنی مقید به عمر 

شود و او  بعد از مرگ با مرگ منتفع عین به مالک اصلی بازگردانده میفرض بر این است که  است و  

؛ همچنین بنگرید 166.، ص 3، ج1427کمپانی،  ؛  404. ، ص1390)حکیم،  باید عین را برگرداند    منتفع

 (. 561، ص. 11، ج1421به: نجفی، 

بنابراین اگر در جایی  علاوه بر آنچه گذشت، بنابر نظر مشهور فقیهان غرر یک امرعرفی است؛  

رسد بیع عین سکنای مقید  نظر میگیرد. بهداند، مشمول نهی از غرر قرار نمیعرف معامله را غرری نمی

ها تا داند؛ چراکه عرفاً و عادتاً انسانتوان از معاملاتی دانست که عرف آن را غرری نمیبه عمر را می

می عمر  مشخصی  زمانی  بازه  انسانیک  صرفاً  بعد  به  زمانی  بازه  آن  از  و  که  کند  هستند  نادری  های 

کنند؛ و حتی بالاتر از های امروزین کمتر از صدسال عمر میمثال غالب انسانعنوانکنند؛ بهزیست می

ها نوعاً و به طور مثال طول عمر انسانعنوانتوان بازه زمانی نسبتاً قطعی را درنظر گرفت، به عرف، می

رسد. بنابراین وقتی از نظر عرف و حتی بالاتر از آن به طور قطعی نسبی سال نمی  120قطعی نسبی به  

این بازه زمانی را منتهیکنند، بنابراین میها زیست نمیاز یک بازه زمانی به بعد انسان  الیه زمان توان 

معین و  مشخص  قطعاً  یا  و  عرفاً  را  مبیع  تسلیم  زمان  باید  ترتیب  بدین  دانست؛  دانست  تسلیم  شده 

 (. 430.، ص5، ج1413شهید ثانی، ؛ 192.، ص 10، ج 1418طباطبایی، بنگرید به: )

ند، این است که بسیاری از فقیهان بر این باور کآنچه که این دیدگاه را پیش از پیش تقویت می 

نمی ایجاد  معامله  صحت  در  خللی  تسلیم  زمان  به  جهل  که  حلی،  هستند  )محقق  ج1408کند   ،2 ،

تا،  ؛ عاملی حسینی، بی454.، ص1، ج1423؛ محقق سبزواری،  334.، ص 1422؛ شهید ثانی،  11.ص

صدق   -حق فسخ مقید به عمر انسان    –در نمونه مشابه مسئله موردنظر ما  که  (؛ همچنان271.، ص4ج

دانسته منتفی  را  بی207.، ص6، ج1378)خویی،    اندغرر  حکیم،  ج؛  خمینی،  40.، ص2تا،  ،  1434؛ 
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از157.، ص 4تا، ج؛ شاهرودی، بی 320.ص،  4ج است  معامله    (؛ چراکه غرر عبارت  این  در  و  خطر 

 . ( 207.، ص6، ج1378)خویی، خطری نیست 

ه جواز بیع عین سکنای مقید قائل ب 1روایتی  با استناد به آنچه گذشت، مشهور فقیهان علاوه بر

 :  2(101.، ص4، ج1415نسبت به این روایت دو احتمال مطرح است )شیخ انصاری،  اند. به عمر شده

داند )اراکی،  احتمال نخست: این است که این روایت بیع سکنای مقید به عمر را بیع غرری نمی

 (؛ 148.، ص2، ج1415

داند، لیکن این روایت  عمر را بیع غرر می  ن است که روایت بیع سکنای مقید بهاحتمال دوم: ای

 (. 445.، ص4، ج1429دلیل غرر را تخصیص زده است )روحانی، 

دهد: تخصیص یا تخصص؛ شدن با این روایت ما را دو راهی مشخصی قرار میروواقع روبهبه

این   بر  دلالت  که  ندارد  وجود  روشنی  قرینه  هیچ  روایت  در  عین چراکه  بیع  اخراج  که  باشد  داشته 

از ادله غرر ازقبیل تخصیص است یا تخصص و اینکه برخی از فقیهان با قاطعیت   سکنای مقید به عمر

در اصول فقه آمده است    ( قابل تأمل است و445.، ص4، ج1429اند )روحانی،  چنین اظهارنظری کرده

شود که حکمی )حکم خاص مثل بیع عین سکنای مقید به عمر( مخالف حکم  که زمانی که دانسته می

عامی )مانند ادله غرر( است و شک شود که حکم خاص ازقبیل افراد حکم عام است تا آن را تخصیص 

شود و بدانیم و یا خارج از افراد حکم عام است تا آن را تخصص بدانیم، اصل عدم تخصیص جاری می

ترتیب روشن می ثابت  بدین  نکته  این  بر  بنا  است.  از حکم عام خارج  شود که حکم خاص تخصصاً 

شود که بیع سکنای مقید به عمر از ادله غرر تخصصاً خارج است و این به این معناست که تقید به  می

 (. 148.، ص 2، ج1415شود )اراکی، عمر موجب غرر نمی

 
 گیرد.  این روایت ذیل قول دوم مبنی بر صحت بیع عین سکنی تفصیلاً موردبحث قرار می.  1
نویسند: اما لمنع الغرر، و دانند، می . شیخ انصاری در رابطه با اینکه چرا بیع عین سکنای مقید به عمر را صحیح می 2

 اند.  توان برداشت کرد که شیخ این دو احتمال را مدنظر داشتهإمّا للنص. از این دو گانگی می 
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 استیفای منفعت . 2

بیع    به همین خاطر نیز  -لی در بیع استیفای منفعت است  غرض اصاستدلال کردند که    فقیهان  رخی ازب 

ای مقید  در بیع عین سکن( و  125.، ص9، ج1414)محقق کرکی،    -  مبیعی که منفعتی ندارد جایز نیست

 مدت مجهولی ممکن نیست.  به که غرض اصلی بیع است عملاً استیفای منفعت به عمر

مقتضای چنین استدلالی این است که بیع عین مستأجره  اند که  این استدلال آورده  رد   برخی در

است المنفعه  اجاره عملاً عین مسلوب  زیرا در مدت  نباشد؛  نمی  نیز جایز  استیفا و  را  آن  منفعت  توان 

بهکرد آنکه  حال  است  ؛  جایز  مستأجره  عین  بیع  فقیهان  از  بسیاری  اقوال  و  فراوان  روایات  موجب 

 . (289.، ص 22، ج1363)بحرانی، 

میبه نقضنظر  از  فارغ  انتفاع  مذکور  رسد  از  که خالی  مواردی  با  آن  قیاس  و  مسئله  اصل   ،

ایی که منفعت آن ایی که اصلاً منفعتی ندارد و شیمیان شیاولاً  است، محل تردید جدی است؛ چراکه  

دیگر سلب منفعت به صورت محدود باعث  عبارتسلب شده است، مجانستی نیست. به  مقدار محدودبه

از اساس منفعتی ندارد؛ ثانیاً  شود که آن را ملحق به شی نمی در بیع سکنای مقید به عمر،  ایی کرد که 

)شهید    المنفعه نیست؛ بلکه صرفاً نوع خاصی از انتفاع ممکن نیستطور کامل مسلوبعین موردنظر به

ج1413ثانی،   به(429. ص،  5،  نمی عنوان؛  مشتری  این  مثال  از  مانع  لیکن  کند،  سکونت  آن  در  تواند 

بفروشد.به دیگری  به شخص  را  آن  دوباره  مثلاً  که  با   عبارتنیست  لزوماً  از عین سکنی،  انتفاع  دیگر 

انصاری،  دسترسی فیزیکی به آن )تسلیم و تسلم( محقق نمی (؛ بلکه 185. ، ص4، ج1415شود )شیخ 

 های دیگر نیز ممکن است رخ دهد.گاهی انتفاع با شیوه

 داردعدم جواز بیع مسکنی که زن در آن عده نگه می قیاس با. 3

ی است که در  هایاز استدلال  دیگر  یکیدارد  عدم جواز بیع مسکنی که زن در آن عده نگه می  یاس باق

است.   استناد شده  بدان  بیع عین سکنی  بطلان  به  قول  شریفه    جهت  آیه  تا    سوره طلاق  1به موجب 
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زوجه نیز   بر   ورا از خانه خود بیرون براند    تواند در مدت عده اوزمانی که زن در عده است، زوجه نمی

(. اگر در این بازه زمانی،  178.، ص 4تا، جدر آن خانه بماند )علامه حلی، بیواجب است تا پایان عده  

ذات   هایاگر زوجه از قبیل زن  بر این باور هستند  فقیهان  از  رخیب  ج اقدام به بیع این مسکن کند،زو

   (.32.، ص 3، ج1408)محقق حلی،  قراء باشد، در این صورت بیع صحیح نیستالأ

ا  به  استناد  برا   نیدر  ب  یمصداق  به بطلان  تقر  ،یسکن  نیع  عیحکم  فقها   ریدو  آراء  در  عمده 

حرکت   یمتفاوت  ر یدارند، اما در مس  هیتک   اسیخود به ق   ادیگرچه در بن   ریاست. هر دو تقر  افتهیسامان  

 . تی اولو اسیق هیبر پا  یگریالعله؛ و دمنصوص  اسیبر اساس ق یکی: کنندیم

عدم جواز بیع مسکنی که  طبق این تقریر علت قول به      العله(:تقریر نخست )قیاس منصوص

در بیع عین سکنی    ، عبارت است از جهالت به وقت انتفاع و این علت بعینهداردزن در آن عده نگه می

دارد   وجود  کلام   (.393.، ص2ق، ج1420صیمری،  ؛  307.، ص20ق، ج1414)نیز  در  استدلال  این 

)اعرجی،   است  آمده  نیز  فقهیان  از  دیگر  ج1416برخی  ص2ق،  مقداد،  155.،  فاضل  ج1404؛   ،2 ،

 شود. از آنچه در ذیل استدلال به جهل و غرر گذشت، روشن میپاسخ به این تقریر،  (.336. ص

اولویت(: )قیاس  دوم  گذشت،درم   تقریر  که  تقریری  از  فقیهان  از  رخی ب  قابل  اولویت    قیاس، 

طریق اولی بیع عین سکنی  بهره بردند؛ بدین صورت که وقتی بیع مسکن ذات الأقراء صحیح نیست، به

بیع   بطلان  به  بیع عین سکنی نسبت  بطلان  وجه اولویت  فقیهان  از  رخیب  ازنظر  نیز صحیح نخواهد بود.

مسکن ذات الأقراء این است که در بیع مسکن ذات الأقراء این امکان وجود دارد که زوج بازه زمانی که  

شود، استثناء کند و درنتیجه با استثناء کردن این بازه زمانی، بیع صحیح طور قطع تمام میدر آن عده به

،  9، ج1414خواهد بود؛ حال آنکه در بیع عین سکنی چنین استثنایی قابل تصور نیست )محقق کرکی،  

-دیگر در بیع مسکن ذات الاقراء، باتوجه به اینکه عده زوجه در یک بازه زمانی بهعبارتبه (.125. ص

طور قطع عده زوجه تمام  تواند شرط کند که مثلاً بعد از پنج ماه که بهشود، زوج می طور قطع تمام می
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نمیمی به عمر،  مقید  بیع عین سکنای  در  آنکه  کند؛ حال  تسلیم  به خریدار  را  مسکن  بازه  شود،  توان 

 . 1رسدزمانی قطعی مشخص کرد که عمر ساکن به اتمام می

میبه گفتهرسد  نظر  باولویت  استشده  جاری  نیز  سکنی  عین  بیع  در  که  عینه  بدین صورت  ؛ 

بازه زمان قطعی مستنثی  می  که در بیع مسکن ذات الأقراء، زوج  طوریهمان تواند منفعت را طی یک 

می مالک  نیز  سکنی  عین  بیع  در  قطعی  کند،  زمان  این  و  کند  مستثنی  را  قطعی  زمانی  بازه  یک  تواند 

نیز  جهت  همین  به  و  نیست  زنده  عادتاً  یا  قطعاً  ساکن  شخص  که  زمانی  بازه  از  است  چنین    عبارت 

بازه در  نیست    –های زمانی مذکور  اشخاصی  قطعاً زنده  یا  تلقی می  -که عادتاً  مرده  شوند، در حکم 

  (.430.، ص 5، ج1413رد )شهید ثانی، دا درنتیجه اموالش تقسیم و زوجه وی عده وفات نگه می

قول   متذکر شدند که  فقیهان  برخی از  پذیر است؛ چراکهخدشه  این اولویتدیگر اساس  ازسوی

  عدم صحت بیع عین سکنی است، نه بالعکس؛به    بر قول  عدم صحت بیع مسکن ذات الأقراء مبتنی  به

ثانی،   )شهدی  نیست  الأقراء  ذات  مسئله  به  استناد  برای  وجهی  فرض  این  بنابر  ج1423لذا   ،5 ،

 .  ( 429. ص

بیع مسکن  عدم صحت  قیاس مذکور زمانی نافع است که    که  ممکن است گفته شود،   همچنین

اصلذات وقتی  چراکه  باشد؛  اجماعی  بنیان  الأقراء  الاقراء(   مسأله  و  ذات  مسکن  بیع  علیه=    )مقیس 

ای )=بیع مسکن  حکم یک مسئله )= بیع عین سکنی( را مبتنی بر مسئلهتوان  اختلافی باشد؛ چگونه می

ذات الاقراء( کرد که خود محل اختلاف است و باتوجه به اینکه چنین اجماعی در خصوص بیع مسکن 

توان متوسل به قیاس اولویت  (، لذا نمی192.، ص 10، ج1418ذات الأقراء نیست )طباطبایی کربلایی،  

 مذکور شد. 

 
   کند چه میزان عمر آدمی باشد. چون عمر آدمی دست خداوند متعال است و اوست که مشخص می.  1
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اجماعی  این،وجودبا در  تشکیک  فقهای  این  از  برخی  ازسوی  الأقراء  ذات  مسکن  بیع  بودن 

متتبع با تردید همراه بوده است؛ بنابر نظر وی در این مسئله مخالف و مترددی وجود ندارد بلکه همگان 

با فرض 48.، ص 22، ج1419  این حکم را مستند به جهالت در مبیع کردند )حسینی عاملی، لیکن  (؛ 

دست به  که  باشد  روایتی  از  ناشی  اجماعی  چنین  که  پابرجاست  احتمال  این  اجماعی،  چنین   تحقق 

متقدم رسیده است و این روایت نیز مخصوص بیع مسکن ذات الأقراء باشد؛ درنتیجه نتوان حکم    فقیهان

 (. 147.، ص 2، ج1415به بیع عین سکنی تسری داد )اراکی،  را  بیع مسکن ذات الأقراء

شود که نتوان با اطمینان کامل چنین  رسد فارغ از وجود این مناقشات که باعث مینظر میبه

آنچه   به  باتوجه  قرارداد،  بیع عین سکنی  بطلان  به  منشأ حکم  را  و  اولویتی  به جهل  استدلال  ذیل  که 

مسکن  غرری بیع  بطلان  به  قول  اساساً  لذا  بودن گذشت،  است؛  مناقشه  قابل  الاقرارء  اصل  ذات  وقتی 

توان به اولویت ناشی از آن تمسک جست. در ذیل استدلال به غرر  مسئله محل مناقشه باشد، دیگر نمی

و جهل گذشت که اصولاً جهل به زمان انتفاع و غرر ناشی از آن مانع از صحت عقد بیع نیست؛ درنتیجه  

بیع مسکن ذات الاقراء نیز صحیح است؛ بنابراین حکم بیع مسکن ذات الاقراء بطلان نیست که بتوان از  

 طریق اولویت ناشی از آن، به بطلان بیع عین سکنی رسید.  

وجه اولویت متفاوتی را معرفی کردند؛ بدین صورت    فقیهان  در مقابل اولویت مذکور، برخی از

که بیع عین سکنی جهالت فاحشی نسبت به بیع مسکن ذات الأقراء دارد؛ چراکه در ذات الأقراء جهالت 

های محدودی است؛ حال آنکه در بیع عین سکنی جهالت به نسبت به منفعت صرفاً مربوط به ایام یا ماه

پاسخ این اولویت نیز از آنچه در خصوص  (.  157. تا، صمنفعت نسبت به همه عمر است )تستری، بی 

 شود. صحت بیع مسکن ذات الاقراء گفته شد، روشن می
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از  )  فقیهان  گروهی  اول  شهید  ص2ج،  1430ازجمله   ، .282( ثانی  شهید  ص5ج،  1413(،   ، .427  ،)

( سبزواری  ص2ج،  1423محقق   ، .25( کاشانی  فیض  ریاض  636.ص ،  2ج،  1395(،  صاحب  و   )

 مقید به عمر صحیح است.  هستند که بیع عین سکنایبر این باور ( 364.، ص 9ج، 1418)

های ی که قائل به صحت بیع عین سکنی هستند، در کنار برخی از استدلالفقیهان  عمده مستند

سوره مائده: »أوَْفُوا بِالْعُقُودِ« و فقره   1ک به برخی از عمومات ازجمله آیه شریفه  متعارف همچون تمس 

منافاتی وجود  و سکنی  بیع  میان  اینکه  ازجمله  اعتباری  از وجوه  برخی  و  عند شروطهم«  »المومنون 

)محقق کرکی،  است  ندارد؛ چراکه مورد هر کدام مختلف است؛ مورد بیع عین است و مورد سکنی انتفاع  

(، روایتی است که در این زمینه وارد شده است: »حسین 514.تا، ص ؛ مجاهد، بی125.، ص 9، ج1414

امام کاظم   از  السّلام)بن نعیم گوید:  انسان سکناى خانه  (علیه  اگر  اش را برای کسى تا زمان پرسیدم: 

حیاتش قرار دهد و یا آن را برای او و اعقابش قرار دهد ]حکمش چیست[ فرمود: آن خانه، بر اساس 

مى  شرط باشند،  داشته  نیازى  خانه  اگر صاحب  کردم:  است. عرض  اعقابش  و  او  برای  را  و،  آن  تواند 

کند؟ فرمود: فروختن خانه سکنى  عرض کردم: فروختن خانه، سکنى را نقض مى  .بفروشد؟ فرمود: آرى

ام که فرمود: امام باقر )علیه السّلام( فرمود: فروختن خانه کند؛ این چنین من از پدرم شنیده را نقض نمى

فروشد که خریدار خانه حق تخلیه کند؛ مالک خانۀ خود را با این قصد مىاجاره و سکنى را نقض نمى

عرض کردم: اگر    .آن و مگر بعد از پایان مدت اجاره   ندارد مگر بعد از پایان دورۀ سکنى با همۀ شرایط

خریدار خانه حقوق مستأجر را از مخارج و هزینۀ تعمیرات بپردازد تا خانه را تخلیه کند، چه صورت 

 دارد؟ فرمود: اگر مستأجر با رضایت خاطر قبول کند مانعى ندارد«. 

( در کافی  کلینی  را مرحوم  یحضره (، شیخ صدوق در من لا 38.، ص 7، ج1363این روایت 

( و الاستبصار 141.، ص 9، ج1407شیخ طوسی در تهذیب الأحکام )( و  251. ، ص4، ج1404الفقیه )

ج1363) ص 4،  کردند.  ن  (104.،  است قل  شده  شمرده  حسن  یا  صحیح  سندی  حیث  از  روایت  این 

حسن »( و برخی دیگر نیز به  65. ، ص23، ج1363؛ علامه مجلسی،  277.، ص 22، ج1363)بحرانی،  

(. این دوگانگی در توصیف ناشی از تعدد 185.، ص10، ج1418توصیف کردند )طباطبایی،    «کالصحیح
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طریق شیخ صدوق صحیح است؛ زیرا مقصود از حسین بن  طرق روایت است؛ بدین صورت که روایت به

-وجود برخی از محدثین متذکر شدند که بهنعیم، حسین بن نعیم صحاف است و ایشان ثقه است؛ بااین 

مجلسی،   )علامه  است  نشده  نقل  روایتی  السلام(  )علیه  کاظم  موسی  امام  از  نعیم«  بن  واسطه »حسین 

(. درمقابل روایت به طریق شیخ کلینی حسن است. وجه توصیف روایت به حسن 65. ، ص23، ج1363

بی به )جزائری،  است  هاشم  بن  ابراهیم  وثاقت  در  مناقشه  به215، ص 7تا، ججهت  زیرا  طور خاص  (؛ 

به دلالی،  حیث  از  روایت،  این  ندارد.  وجود  ایشان  از  عین  توثیقی  بیع  صحت  بر  دلالت  صریح  طور 

به عمر می دارد که مشروط  )محقق کرکی،  سکنایی  آن 125. ، ص9، ج1414باشد  از  بالاتر  ( و حتی 

 (. 192. ، ص10، ج1418مشروط به عمر و اعقاب اوست )طباطبایی، 

تمسک کرد، منتها  نیز  ممکن است برای تصحیح بیع عین سکنی به صحت بیع عین مستأجره  

عنه، بلکه ازطریق روایاتی که در این زمینه وارد شده است؛ بدین صورت که در  نه از طریق قیاس منهی

روایات آمده است »لا ینقض البیع الإجاره و السکنی« و سکنی و اجاره را در ردیف یکدیگر قرار داده  

طوری که بیع عین اجاره صحیح است بیع عین (؛ بنابراین همان289. ، ص22، ج1363است )بحرانی،  

 سکنی نیز صحیح است. 

رسد این استدلال موجه نباشد؛ زیرا محل بحث در اصل جواز بیع عین سکنی نیست،  نظر میبه

مشروط به    ایین سکنبلکه محل بحث نوع خاصی از بیع عین سکنی باشد و آن عبارت است از بیع ع

 عمر شخصی؛ درنتیجه این استدلال اعم از مدعاست. 

، برای تصحیح بیع عین سکنی به دیدگاه شیخ طوسی مبنی بر اینکه  فقیهان  همچنین برخی از

ابد به دیگری وصیت کرده استفروش عبدی که مالک آن، منافع عبد را به  الاقوی،علی  صحیح ،  نحو 

دو صورت    ه. استشهاد به این فرع فقهی ب(409.، ص 2، ج1387)فخر المحققین،    است، استشهاد کردند

-ازجمله مرحوم علامه حلی، به این فرع فقهی به  فقیهان  . برخی ازپیدا کرده استدر کتب فقهی نمود  

عنوان یک مناسبت متذکر شدند؛ به این معنا که این فرع فقهی با قول ابن جنید مبنی بر صحت بیع عین 
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اس مناسب  ابن جنید گرفتند  ظاهراً    .تسکنی  دیدگاه  بر صحت  را شاهد  فرع  این  اینجا  این  در  علامه 

 (.  366.، ص 6، ج1413)علامه حلی، 

فق  برخی ا   نهایاز  اعتبار  و  استشهاد  مناسبت  نیاصالت  داده  و  قرار  بدین اند؛  را مورد خدشه 

که به شخص دیگری     صورت  دایمی  به طور  آن  منافع  بیع عبدی که  با  بیع عین سکنی  قیاس  اساساً 

زیرا   است؛  الفارقی  مع  قیاس  است،  بیع عین سکنواگذار شده  به عمر  ایدر  سکنی   ،مقید    منافع عین 

کند؛ حال آنکه در بیع عبدی که منافع  مجهول است؛ زیرا روشن نیست که شخص چه زمانی فوت می 

معلوم است؛ زیرا با وصیت دایمی به منافع عبد، آن  له منتقل شده است، منافع  طور دائمی به موصیآن به

دنبال منافع مرتبط با خدمت عبد نیستند، بلکه شود که بایع و خریدار عبد، بهروشن می  طور مشخص،به

از تجویز بیع عبد، جواز    منفعت عتق است و این منفعت در زمان بیع معلوم است؛ درنتیجه  شانمقصود

 (. 431-430.، ص 5، ج1413)شهید ثانی،  آیدبیع عین سکنی لازم نمی

برداری کردند؛ بدین  ازجمله فخر المحققین در مقام دلیل از آن بهره  فقیهان  درمقابل برخی از

طریق اولی  صورت مؤبد به دیگری واگذار شده است، به  ترتیب که وقتی فروش عبدی که منافع آن به

)فخ است  جایز  نیز  سکنی  عین  المحققین،  بیع  ج1387ر  با409. ، ص2،  را (؛  اولویت  وجه  وجوداین، 

متذکر نشدند. ظاهراً وجه اولویت تقیید وصیت به تأبید است؛ بدین صورت که وقتی بیع عبدی که منافع 

-به  ،فیه که مقید به عمر است نه تأبیدآن تا ابد به دیگری وصیت شده است، صحیح است؛ در ما نحن  

 طریق اولی قابل فروش است. 

لذا  نظر میبه است؛  وارد  نیز  اولویت  به  استدلال  بر  بعینه  مناسبت  استشهاد و  بر  اشکال  رسد 

طوری ماند. علاوه بر این این اولویت، اولویت قطعیه نیست؛ زیرا همان وجهی برای این اولویت باقی نمی

بیان می تعبیر »علیکه مستدل  از  فقهی  فرع  این  در  است که کند، شیخ طوسی،  استفاده کرده  الاقوی« 

حاکی از وجود قول مخالف است؛ درنتیجه یک حکم اجماعی نیست که بتوان به این اولویت اطمینان 

 نفس داشت.  
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 تفصیل  .1-1-3

،  2، ج1420صیمری،  تفصیل قائل شدند )  ثالثو شخص    میان بیع عین سکنی به ساکن  فقیهان  از برخی

؛ بدین صورت که بیع عین سکنی به ساکن صحیح است ولی بیع آن به شخص ثالث صحیح (393. ص

که  نیست.   است  تحلیل  این  بر  مبتنی  تفصیل  استمراراً    ساکناین  و  دارد؛ ابتدائاً  را  منفعت  استحقاق 

انتفاع  جهل  میزان  بنابراین   مغتفر    شودمی  ترکمبه زمان  این صورت جهل  در  است  اینکه گفته شده  یا 

برخلاف  است ثالث ؛  جهل  شخص  همچنان  انتفاع  که  زمان  ثانی،  به  )شهید  ج1413  پابرجاست   ،5 ،

مستحق منفعت است    ساکندیگر چون شخص  عبارتبه.  ( 192.، ص 10، ج1418؛ طباطبایی،  456. ص

انتفاع  این  زیرا  است؛  منتفی  انتفاع  به زمان  به جهل  استدلال  لذا عملاً  اوست،  منفعت در دست  این  و 

همچنان زمان ؛ ولی باتوجه به اینکه  (393. ، ص2، ج1420)صیمری،    گیردبالفعل توسط او صورت می

سکنی مقید به عمر است و زمان انقضای این عمر معلوم نیست، همچنان این مقدار از جهل وجود دارد، 

 دانند. لیکن این مقدار از جهل را مضر نمی

میبه آن  نظر  استحقاق  زمان  و  مبیع  منافع  به  علم  اگر  چراکه  ندارد؛  وجهی  تحلیل  این  رسد 

ایجاد نمیمعتبر باشد بنابراین ثالثباشد یا برای شخص    ساکنبیع عین سکنی برای    کند که، تفاوتی  ؛ 

نمی ایجاد  جهل  این  در  تغییری  مشتری،  بود تغییر  خواهد  پابرجا  دو صورت  هر  در  جهل  این  و  کند 

شخص  مانند بیع آن بهبه  ساکنعبارت دیگر بیع عین سکنی به (؛ به456. ، ص 5ق، ج1413)شهید ثانی،  

 (. 417. ، ص4، ج1416کند )تبریزی، بودن خارج نمیآن را از جهلی ،ثالث

نمی به تفصیل  این  اینکه  کند؛  رغم  دفع  را  انتفاع  زمان  به  جهل  اشکال  رافع همچنانتواند  که 

 لیکن غرر ناشی از جهل به زمان تسلیم را نیست؛    نیز  سایر تقریرات مربوط به جهل و اشکالات دیگر

اینکه عین سکنی در دست اوست، تسلم کنددفع می ؛ زیرا در صورت بیع عین سکنی، قهراً باتوجه به 

عملاً غرری از این حیث وجود ندارد؛ بنابراین درصورتی که تقریرات و اشکالات دیگر محقق است؛ لذا 
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کند و درنتیجه  مانع باشد، این تفصیل نگرانی او را رفع می بودن  ازنظر فقیهی وارد نباشد و صرفاً غرری

 گشا باشد. تواند راهاین تفصیل می

 بیع سکنای مطلق  .1-2

طوری که سابقاً مطرح شد، در کنار سکنای مقید به عمر و سکنای مقید به زمان مشخص، قسم همان

شود )محقق حلی، دیگری از سکنی، تحت عنوان سکنای مطلق وجود دارد که در آن زمان تعیین نمی

تتبع در  (.  282. ص،  2ج،  1430؛ شهید اول،  321.، ص3، ج1420؛ علامه حلی،  177.، ص 2، ج1408

اختلاف فقهیان،  نمیآرای  نشان  زمینه  این  در  را  همگان  ،دهدنظری  بیعی    بلکه  چنین  به صحت  قائل 

این زمینه اختلافشدند فقهیان در  نکته که میان  این  به  از دو طریق قابل . وصول  نظری وجود ندارد، 

ای از فقهیانی که متعرض بیع عین سکنی شدند، صرفاً در بیع  تحصیل است: یکی از این طریق که پاره

؛ بحرانی،  429-428. ، ص5، ج1413)شهید ثانی،  عین سکنای مقید به عمر به طرح اختلاف پرداختند  

انحصار اختلاف در بیع سکنای مقید  و    (493.، ص 14، ج1421؛ نجفی،  290-289. ، ص22، ج1363

 -و همچنین سکنای مقید به مدت مشخص    –که درابطه با سکنای مطلق  به عمری حاکی از این است  

. دیگری از طریق تصریح برخی از فقهیان است که صراحتاً در آن بیع عین  نظری وجود ندارد اختلاف

قطان،   )ابن  کردند  تجویز  را  ج1424سکنی  ص 1،  ثانی  ؛562.،  ص1422،  شهید  محقق 534. ،  ؛ 

؛ حتی برخی دیگر در صحت بیع عین سکنای مطلق از تعبیر »قطعاً«  ( 25. ، ص2، ج1423سبزواری،  

   .(125.، ص 9، ج1414استفاده کردند؛ بدین صورت که این بیع قطعا صحیح است )محقق کرکی، 

که عقد سکنای مطلق عقد جایزی است و اقدام به انعقاد عقد   قول به صحت متکی بر این استدلال است

 انعقاددیگر،  عبارتبه .  (43. ، ص22ج،  1419)عاملی حسینی،    همچون بیع منافی عقد جایز استلازمی  

موجب لازم  سکنی    عقد  عقد  اول،  )  شودمیفسخ  ج1430شهید  ص 10،  ،  1438سبحانی،  ؛  227.، 

به298. ص )سبحانی،  (.  دارد  ملازمه  عقد سکنی  فسخ  با  بیع  عقد  انعقاد  دیدگاه  این  طبق  ،  1438واقع 

 .  ( 299. ص
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است  قصدی  و  ارادی  امر  یک  فسخ  که  است  مواجه  اشکال  این  با  استدلال  سیفی )  این 

مگر   ؛  شودالحق قصد و اراده فسخ نداشته باشد، عقد فسخ نمیلذا تا ذی ؛  (588. ، ص1430مازندرانی،  

بیع به انعقاد عقد  با  اراده کرده استاینکه گفته شود که مالک  نیز  ؛ صورت ضمنی فسخ عقد سکنی را 

   بدون وجود قرینه و شاهد جدی قابل احراز نیست. ضمنی باوجوداین، تحمیل اراده

مخدوش    واسطه بیع عین سکنیبه  عقد سکنییا انفساخ  به فسخ    استدلال  بنابر اشکال مذکور،

مبادرت  عین  تسلیم  به  که  است  واجب  فرد  بر  بیع،  همچون  لازمه  عقود  در  چون  باوجوداین،  است؛ 

(؛ لذا از باب وجوب تسلیم عوضین، مالک عین موظف به 261. ، ص6، ج1415شیخ انصاری،  بورزد )

 ین را در اختیار مشتری قرار دهد.فسخ عقد سکنی است تا بتواند ع 

ممکن است که اشکال شود که چه فرقی میان بیع سکنای مطلق و بیع سکنای مقید به عمر از  

توان گفت که این حیث وجود دارد؛ زیرا وجوب تسلیم عین در هر دو بیع برقرار است. در جواب می

و    1(95.، ص 2، ج1409؛ خمینی،  112. ، ص22، ج1413موسوی سبزواری،  )عقد لازم است    عمری

شود و حق وی مقدم بر حق مشتری است؛ زیرا فرض بر این  موجب آن ساکن مستحق حق انتفاع میبه

 . 2است که عقد بیع بعد از انعقاد عقد سکنی تشکیل یافته است

وسل  ، با ته قائل به فسخ خودکار عقد سکنی هستندفقهیانی ک  ، با نقد دیدگاهفقیهان  برخی از

اینکه فسخ امر ارادی است،   بر این عقیده هستند درصورتی که مشتری جاهل به عقد سکنی باشد، به 

 (.  96ص. ،  2، ج1434وی حق فسخ دارد ولی اگر عالم باشد حق فسخ ندارد )امام خمینی، 

 
نظر وجود دارد: مشهور فقهیان قائل به لزوم هستند؛ برخی دیگر قائل به جواز هستند؛ و البته در این زمینه میان فقهیان اختلاف.   1

 (.  576، ص. 1430درنهایت برخی دیگر قائل به تفصیل شدند )سیفی مازندرانی، 
)بیع عین سکنای    این بخش  ناگفته نماند، در صورتی که قائل به جواز عقد عمری باشیم، تمام سخنانی که در خصوص استدلال.   2

 شود،  نسبت به بیع عین عمری نیز قابل طرح است.مطلق(، مطرح می
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زیرا با  شود؛  به تحلیل مشهور داده شد، روشن میجواب این سخن نیز از جواب پیشینی که  

مالک عین    مشتری چه عالم به عقد سکنای مطلق باشد و چه جاهل باشد،وجوب تسلیم عین،  وجود  

موظف به تسلیم عین است و درنتیجه مشتری در صورت جهل، حق فسخی نخواهد داشت؛ بلکه عقد 

 . 1بیع لازم است و مالک عین موظف به تسلیم عین به مشتری خواهد بود

توان جواب دیگری نیز داد؛ بدین صورت که لازمه این  کننده ندانیم، میدرصورتی که این جواب را قانع 

د، این نیست که مشتری در صورت جهل شوسخن که عقد بیع موجب انفساخ یا فسخ عقد سکنی نمی

را   فسخ  را غرری میحق  بیع  عقد  که  است  این  بلکه  به: خوانساری،    کند دارد؛  ، 4، ج1405)بنگرید 

خواهد بیع عین سکنای مطلق مقرون به جهل به زمان تسلیم  در این صورت  بدین صورت که  (؛  34. ص

کند و عین موردنظر را در اختیار مشتری  ؛ زیرا روشن نیست که مالک چه زمانی سکنی را فسخ میبود

؛ درنتیجه  (445. ، ص4، ج1429)روحانی،    شوددهد و جهل به زمان تسلیم نیز موجب غرر میقرار می

بیع سکنای   افتراق  نقطه  این نکته،  از حق فسخ نخواهد رسید.  عقد باطل خواهد بود و نوبت به بحث 

سازد؛ بدین صورت که در سکنای مقید به عمر با تقید به عمر مقید به عمر و سکنای مطلق را روشن می

شود؛ حال آنکه در سکنای مطلق چنین تقیدی وجود ندارد، لذا  زمان تسلیم ظنی یا اطمینانی روشن می

کنند و عین را زمان تسلیم مطلقاً روشن نیست؛ زیرا روشن نیست که مالک چه زمانی عقد را فسخ می

   دهد.در اختیار مشتری قرار می

 دانان. دیدگاه حقوق2

 
در صورتی که محل بحث بیع عین عمری باشد و قائل باشیم که بیع عین عمری صحیح است و عمری نیز عقد لازم است؛ در این  .   1

دیگر  عبارت(. به114، ص. 22، ج1413صورت مشتری اگر جاهل به عقد عمری باشد، حق فسخ خواهد داشت )موسوی سبزواری،  

در صورتی که عقد سکنی جایز باشد، فسخِ عقدِ جایز از باب مقدمه واجب )تسلیم عین واجب است( واجب است؛ درنتیجه جهل و  

باشد، به بنابراین مشتری در صورت جهل حق فسخ نخواهد داشت ولی اگر عقد سکنی لازم  ندارد؛  تأثیری  جهت لزوم علم مشتری 

    پذیر نیست؛ لیکن در صورت جهل مشتری به عقدِ سکنایِ لازم، مشتری حق فسخ خواهد داشت. عقد، فسخ عقد امکان
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به تفصیل   بیع عین سکنی  به از حیث فقهی مورد بررسی قرار گرفتدر مبحث پیشین  این بخش  ، در 

شود تا بدین ترتیب روشن شود که آیا بیع عین سکنی در بررسی حقوقی بیع عین سکنی پرداخته می

امکان  ایران  اشکال سهحقوق  نه؟  یا  است  معین، سکنای  پذیر  به وقت  مقید  )سکنای  گانه عین سکنی 

نیز مطرح شده است. وفق ماده   ایران  اگر   قانون مدنی  43مقید به عمری و سکنای مطلق( در حقوق 

 ممکن   حق  این  و  شودمی  نامیده  سُکنی  حق  یاحق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سُکنی  »

طوری که روشن است، در این ماده صرفاً به شود«. همان  برقرار  رُقبی  طریق  به  یا  عُمری  طریق  به  است

دو شکل از سکنی یعنی: سکنای مقید به عمر و سکنی مقید به مدت معین )رقبی( تصریح شده است؛ 

قانون    44داند؛ چراکه ماده  گذار ایران سکنای مطلق را مشروع نمیلیکن این بدین معنا نیست که قانون

می را  مطلق  انتفاع  حق  مط مزبور  سکنای  و  است  پذیرد  مطلق  انتفاع  حق  اقسام  از  به: لق  )بنگرید 

 (. 233. تا، صزاده، بی ؛ هاشمی و تقی219. ، ص1390کاتوزیان، 

تفکیک )بهاصل  انتفاع  حق  موضوع  )بهعنوانپذیری  انتفاع  حق  و  سکنی(  عین  حق عنوانمثال  مثال 

انتقال موضوع حق  سکنی( ازسوی قانون ایران پذیرفته شده است؛ و به تبع این تفکیک است که  گذار 

الیه موضوع حق انتفاع شود و این انتقال موجب زوال یا انتقال حق انتفاع به منتقلپذیر میانتفاع امکان

این نکته در  233.تا، ص زاده، بی شود )هاشمی و تقی نمی یافته است؛    قانون مدنی  53ماده  (.  منعکس 

به تاریخ  همچنان اتفاق  15/10/1380که در نشست قضایی شهر گرگان  به  این نکته هم  قضات  -بر 

ترتیب روشن می1اندداستان شده بدین  به.  انتقال عین سکنی  اصولاً  اقسام حق  شود که  از  عنوان یکی 

پذیری بدین معناست که انتقال این امکانآیا  شود که  پذیر است، لیکن این سوال مطرح میانتفاع امکان

گانه حق سکنی )سکنای مقید به وقت معین، سکنای مقید به عمر و سکنای مطلق( بدون  همه اشکال سه 

 
1 . https://neshast.eadl.ir/Home/GetPublicJSessionTranscript/5b8cd3ae-5ce0-4999-91bd-
08d5ff36b071 
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پذیر است؟ انتقال عین سکنای مقید  پذیر است یا صرفاً انتقال برخی از این اشکال امکاناستثناء امکان

لیکن سخن (؛  271.ص،  2ج،  1400)صفایی،    حقوقی پذیرفته شده استبه وقت معین بدون هیچ اشکال 

-شود؟ در ادامه به بررسی سکنای مقید به عمر پرداخته میدر این است که شامل دو قسم دیگر نیز می

 گیرد. شود و در بخش بعدی سکنای مطلق موردبررسی قرار می

 . سکنای مقید به عمر2-1

قانون مدنی، بیع   53باتوجه به اطلاق تعبیر »انتقال عین« در ماده    سو ممکن است گفته شود کهازیک

کلمه »انتقال عین« از دو جهت مطلق است:    سکنای مقید به عمر صحیح است و با مانعی مواجه نیست.

انتقال است؛ بدین معنا که اطلاق »انتقال عین« حاکی از این  جهت نخست آن مربوط به شکل و نوع 

شود؛ اعم از اینکه انتقال عین در قالب  است که انتقال عین سکنی شامل همه نوع تصرفات حقوقی می

انتفاع است؛ بدین   یا  بیع باشد و یا صلح باشد و به نوع حق  هر نوع عقد دیگری. جهت دوم مربوط 

شود: عمری، رقبی و سکنی، و سکنی نیز ترتیب که اطلاق انتقال عین شامل همه اقسام حق انتفاع می

توان گفت که دارای سه شکل است: عمری، رقبی و مطلق؛ بدین ترتیب به مقتضای اطلاق این کلمه می

 داند. را مشروع می -و همچنین سکنای مطلق  –  گذار سکنای مقید به عمرقانون 

نیز به  برداشت مزبور با ظاهر عبارات دکترین حقوقی نیز در تناسب است؛ چراکه در دکترین حقوقی 

امکان به  انتفاع صراحت  اقسام حق  اینکه میان  انتفاع تصریح شده است، بدون  انتقال عین حق  پذیری 

)امامی،   شوند  قائل  ج1364تفکیکی  ص1،  لنگرودی،  63. ،  ص. 1380؛  کاتوزیان،  191،  ،  1390؛ 
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این دیدگاه به طور خاص در رأی یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است و  

رأی   این  در  آندیوان  منفعت سکونت  که  عینی  با    به صورت عمری  فروش  واقع شده،  مورد وصیت 

 . 1به صحه گذاشته استاذعان به عدم بطلان وصیت، بر صحت بیع عین موصی

باوجوداین، بیع عین سکنای مقید به عمر خالی از مناقشه نیست و این مناقشه ریشه در سنت حقوقی 

ایران دارد، یعنی: غرر. علاوه بر این، این بیع با مشکل سرایت جهل به عوضین )موضوع بند دو ماده 

 شود. قانون( نیز مواجه است. در ادامه به بررسی این دو چالش اساسی پرداخته می 233

 بودن و خلل آن در صحت بیع  . غرری2-1-1

ادعای  مواجه شود،  است  ممکن  آن  با  به عمر  مقید  بیع عین سکنای  که  بارزترین چالشی  و  نخستین 

میغرری تسلیم  زمان  به  جهل  موجب  عمر  به  تقید  که  ترتیب  بدین  است؛  آن  تاریخ  بودن  زیرا  شود؛ 

راستی (. آیا به489، ص.1، ج1364انتهای مدت که فوت ساکن است معلوم نیست )بنگرید به: امامی،  

غرری به  منجر  به عمر  میتقید  آن  به شدن  منجر  غرری  هر  آیا  باشد،  غرری  اینکه  فرض  با  و  شود؟ 

 شود؟  بطلان معامله می

-در قوانین موضوعه و به طور خاص در قانون مدنی در رابطه با اینکه آیا تقید به عمر موجب غرری

شود یا نه، نفیاً یا اثباتاً تصریحی صورت نگرفته باشد، باوجوداین، ممکن است بتوان از ماده شدن می

داند؛ چراکه شدن نمیگذار تقید به عمر را موجب غرریقانون مدنی چنین استنباط کرد که قانون  497

«،  اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده استدر این قسمت از ماده »

استنباط را تأیید میگذار تقید به عمر را پیشقانون  این  کند، بینی کرده است. باوجوداینکه ظاهر ماده 

لیکن در دکترین حقوقی تقید به عمر را ناشی از مالکیت موجر بر منافع عین مستأجره به موجب عقد  
 

1. 9209970908500249  
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نمی میاجاره  صورتی  بر  حمل  را  آن  بلکه  عین  دانند،  منافع  مالک  دیگری  طریق  به  موجر  که  کنند 

)ره صلح  عقد  مانند  است  شده  ص. 1387پیک،  مستأجر  )امامی،  102،  عمری  عقد  و  ج1364(   ،2  ،

(؛ با این استدلال که مدت اجاره باید معین و معلوم باشد و در تقید به عمر پایان اجاره مشخص 10ص. 

 (.  393، ص. 1، ج1397نیست )کاتوزیان، 

دیگر، ممکن است استدلال شود که باتوجه به مجموع مواد و نصوصی که در قانون مدنی آمده ازسوی

شده باید معلوم و مشخص باشد؛ چراکه در قانون مزبور توان چنین برداشت کرد که زمان تعییناست، می 

،  42هر جا سخنی از »مدت« به میان آمده است، بلافاصله از تعبیر »معین« استفاده شده است )ماده  

و غیره( و در تقید به عمر زمان فوت انسان معلوم نیست، بنابراین زمان تسلیم 468،  401،  399،  226

غرری به  منجر  نامعین  و  نامعلوم  زمان  و  است  مینامعلوم  معامله  دکترین  شدن  در  استنباط  این  شود. 

نمونه از  برخی  ذیل  در  تناسب  به  نیز  )بهحقوقی  است  منعکس شده  مشابه  تعیین عنوانهای  ذیل  مثال 

به: صفایی،   بنگرید  خیار شرط،  برای  اجاره 300، ص.2، ج1400مدت  عقد  برای  مدت  تعیین  ذیل  ؛ 

کاتوزیان،   به:  همچنان393، ص. 1، ج1397بنگرید  شده (؛  منعکس  نیز  قضایی  آرای  از  برخی  در  که 

 . 1است 

میبه است،  نظر  اقامه شده  آن  بر  قضایی  رویه  و  دکترین حقوقی  از  که  و شواهدی  استدلال  این  رسد 

گذار از  محل مناقشه باشد. نقدی که بر این استدلال وارد است، این است که اولاً در مواردی که قانون 

عبارت »مدت معین/معینی« استفاده کرده است، مربوط به قراردادهایی یا اجزایی از قراردادهایی است 

که اصولاً زمان جزء عناصر اصلی آن است، مانند تعیین زمان برای عقد اجاره یا تعیین مدت برای خیار 

 
 . رأی دادگاه بدوی به نشانی:  1

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35360 
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که  است  خاطر  همین  به  و  نیست  برخوردار  ویژگی  چنین  از  تسلیم  زمان  که  درحالیست  این  شرط؛ 

هرچند   نیز،  تسلیم  برای  موعد  تعیین  عدم  در صورت  و  ندارد  وجود  تسلیم  موعد  تعیین  برای  الزامی 

( و در فوریت  37، ص. 1390تسلیم مبیع فوری است، لیکن فوریت آن عرفی است نه عقلی )شهیدی،  

عرفی زمان به طور دقیق معین و مشخص نیست. آنچه که این نقد را پیش از پیش در کانون توجه قرار 

قانونمی که  دیگر  متعدد  موارد  برخلاف  که  است  این  حسب دهد  به  معین«  »مدت  ترکیب  به  گذار 

اگر طرفین معامله برای تسلیم دارد: »قانون مدنی که مقرر می   370کنند، در ماده  موقعیت تصریح می

عقد زمان  در  نه  است  شرط  موعد  آن  در  تسلیم  بر  قدرت  باشند  داده  قرار  موعدی  تعبیر  مبیع  از   ،»

 کند. استفاده نمی -موعد معین یا مشخص  -»معین« یا »مشخص«

که  مواردی  در  حقوقی  دکترین  در  هرچند  زیرا  است،  مناقشه  محل  نیز  حقوقی  دکترین  به  استشهاد 

به عمر قانون  تقید  اجاره(،  )مانند مدت خیار شرط و مدت عقد  است  تأکید کرده  معین  بر مدت  گذار 

این مناقشه نه به جهت غرریمحل مناقشه شده است، لیکن ازنظر برخی از حقوق بودن بلکه به دانان 

؛ کاتوزیان،  393، ص.1، ج1397کند )کاتوزیان،  جهت ظاهر ماده مربوطه که بر مدت معین تأکید می

-مثال در رابطه با حق خیار همیشگی و مادام العمر برخی از حقوقعنوان(، است. به498، ص.1387

گذارد ولی انگیزه اصلی عقد اند که شرط دائمی خیار، غرر و ابهامی باقی نمیدانان صراحتاً اذعان کرده

بیهوده می را  است  معامله  به  التزام  ایجاد  که  استقرار و  کند؛ همچنان را  به  نیاز  که  مالکیت  مفهوم  با  که 

ق. نیز در تعارض است؛ زیرا  401ثبات و دوام دارد نیز در تعارض است. علاوه بر این با ظاهر ماده  

شود که ظاهر ماده این است که آغاز و پایان مدت معلوم باشد؛ چراکه به مدتی در عرف معین گفته می

آغاز و پایان آن معلوم باشد و شرط خیار دائمی شبیه شرطی است که آغاز آن مشخص ولی پایان آن 

)کاتوزیان،   است  این،  146، ص.5، ج1397نامشخص  بر  علاوه  برخ(.  نظر  حقوق  یبنابر   در  داناناز 
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تا بتوان با استناد به   ستین  یوجود دارد، غرر  شهیهم  یفسخ برا   اریکه خ  دانندیکه دو طرف م  موردی

نظری در  بنابر آنچه گفته شد، عملاً وحدت  (.300. ، ص2، ج1400  ،ییحکم به بطلان عقد کرد )صفاآن  

 بودن تقید به عمر وجود ندارد. دکترین حقوقی در خصوص غرری

اینکه در رأی مزبور صراحتاً بطلان به  استشهاد به رویه قضائی نیز محل مناقشه است؛ چراکه جدا از 

ظاهر ماده که در آن از تعبیر »مدت معین« استفاده شده است، با آرای مخالفی مواجه هستیم که تقید به  

دانند و درنتیجه  دیگر تقید به عمر را زمان معین میعبارتشمارند. به عمر را ازقبیل مدت نامعلوم نمی

 .2، 1دانند اساساً معامله را غرری نمی

چنانچه در عقد بیع، خیار فسخ در مدت عمر  که ادار کل حقوقی قوه قضائیه ابراز داشته است: »همچنان

فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است، شرط 

ماده  مدت مشمول  و  بوده  است  399دار  مدنی  )نظریه  .قانون  شماره  «  مورخ   983/7نظریه 

می26/3/1370 استنباط  نظریه  این  از  و  مبطل (  و  باطل  را  انسان  عمر  مدت  به  فسخ  خیار  که  شود 

داند، کما  شدن نمیداند یا حداقل موجب غرریشود که آن را معین میداند و بدین ترتیب کشف می نمی

 اینکه در رأی اخیرالذکر نیز به همین نظریه استناد شده است. 

بودن در شود که اصولاً تقید به عمر انسان، مدت را از مجهولاز آرا و نظریه حقوقی مزبور استنباط می

می می معلوم  را  آن  و  بهآورد  معلومعبارتکند.  به  منجر  عمر  به  تقید  نفس  می دیگر  آن  با  بودن  شود. 

 
 . رأی دادگاه بدوی به نشانی:  1

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/272 

 

 نیز مورد تأیید قرار گرفته است.  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 8شعبه این رأی از 
 . رأی بدوی به نشانی:  2

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7789 

پذیرش شده برای انتشار













فرض اینکه این نظریه را نبپذیریم، باتوجه به اینکه در دکترین حقوقی معیار غرر عرف تلقی شده است،  

به  است؛  برخوردار  مشخصی  زمانی  بازه  یک  از  معمولی  طور  به  نیز  آدمی  عمر  نوع  عنوانلذا  مثال 

نمیانسان عمر  بیشتر  از صدسال  حیات ها  احتمال  بعد  به  زمانی  بازه  یک  از  حداقل  اینکه  یا  و  کنند 

توان پایان مدت تسلیم در نظر سال به بعد( بنابراین این بازه زمانی را می  120بسیار بعید است )مثلاً  

 گرفت و بدین ترتیب زمان را معین و مشخص دانست. 

با فرض اینکه زمان را با تقید به عمر انسان و عمر معمولی و یا قطعی معلوم ندانیم، آیا این نامعلومی  

شود؟ در قوانین موضوعه تعریفی از غرر و عقد غرری صورت نگرفته  شدن معامله میمنجر به غرری

،  1346است؛ باوجوداین، در دکترین حقوقی به تعریف آن همت گماشته شده است )جعفری لنگرودی،  

ص. 2ج رفیعی،  489،  از  نقل  به  ص.1378؛  ص.1368شهیدی،  ؛  26،  ج1398شهیدی،  ؛  92،   ،1 ،

 (. 300، ص. 2، ج1400صفایی، ؛ 51، ص.1391صفایی، ؛  290ص. 

ارائه شده در دکترین حقوقی می    تعاریف  را عبارت از مجموعه  دریافت که غرر  را  این مسئله  توان 

؛ بدین صورت که وی مال یا اموالی را وجه متعاقدین یا یکی از آن دو است مت  که  خطر مالی  دانند ازمی

، آیا در تقید به عمر آدمی خطر مالی ایت بر این تعاریفاز دست بدهد و بدین ترتیب متضرر شود. با عن

به  طوری که روشن است هیچ خطری معاملهشود؟ همانمتوجه متعاقدین می ای را که تسلیم آن مقید 

شود و تنها خطری کند؛ چراکه بعد از فوت ساکن مال به خریدار تسلیم میعمر آدمی باشد تهدید نمی

او می از منافع عین محروم میکه متوجه  این مدت  این است که وی در طول  به شود،  باتوجه  شود و 

ای کرده است، لذا این ضرر مستند به اوست؛ به همین خاطر است  اینکه وی خود اقدام به چنین معامله

،  1397که در تعذر موقت تسلیم در صورت آگاهی مشتری، قائل به خیار برای وی نیستند )کاتوزیان،  

 (.  144، ص. 1ج
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بالا به عمر  غرری  ،در مطالب  مقید  بیع عین سکنای  ادامهبودن  در  تفصیل مطرح شد، حال  این   به  به 

-پردازیم، با فرض اینکه معامله مزبور غرری باشد، آیا هر غرری منجر به بطلان معامله میمسئله می

 شود؟ 

قانون  که  دارد  وجود  متعددی  نمیشواهد  مبطل  را  غرر  مطلق  ایران  اولاً  گذار  که  صورت  بدین  داند؛ 

گذار سخنی از غرر در قانون مدنی به میان نیاورده است؛ نه از آن ذکری به میان آورده است و نه قانون 

گذار ایران باوجوداینکه این قاعده دهد که قانوناز آن تعریف کرده است و این مسئله به خوبی نشان می

-عنوان یک قاعده حقوقی مطرح نمیشده و کلاسیک در فقه اسلامی است، آن را بهیک قاعده شناخته

شود به حسب موارد در  عنوان غرر شناخته میگذار ایران هر آنچه که در فقه اسلامی بهکند؛ ثانیاً قانون

گذار موادی عنوان مبطل نشناخته است و ثالثاً قانونقانون احصا کرده است و جهل به زمان تسلیم را به

از قانون مدنی که نسبت به قدرت بر تسلیم تصریح شده است، صرفاً به اصل تسلیم اشاره شده است  

نکرده 470و    372،  371،  370،  348)مواد   مطرح  تسلیم  زمان  به  از جهل  بحثی  موادی  این  در  و   )

 است. 

 قانون(   233. مشکل سرایت جهل به عوضین )موضوع بند دو ماده 2-1-2

دومین اشکالی که ممکن است به بیع عین سکنای مقید به عمر وارد شود، این است که جهل به زمان 

سو فرض این است که متعاقدین در بیع عین  تسلیم منجر به جهل به عوضین شود؛ بدین ترتیب که ازیک

سکنای مقید به عمر آگاه به وضعیت حقوقی سکنی هستند و از سوی دیگر در تقید به عمر پایان زمان  

کرده شرط  ضمنی  طور  به  متعاقدین  ترتیب  بدین  نیست؛  روشن  مدت  تسلیم  به  تسلیم  زمان  که  اند 

می به عوضین  به جهل  منجر  و  است  مجهول  زمان تسلیم  به  و جهل  باشد  اجل مجهولی  شود؛ چراکه 

شود )بند  شدن ثمن میبودن آن منجر به مجهولو مجهول -لاجل قسط من الثمن  -بخشی از ثمن است 
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امامی،    233ماده    2 ،  1397؛ کاتوزیان،  210، ص.1400؛ صفایی،  282، ص.1، ج1364قانون مدنی؛ 

از    12/09/1380(. این استدلال به طور خاص در نشست قضایی شهر یاسوج به تاریخ  168، ص. 3ج

در خصوص جهل به زمان   1381/09/17سوی اقلیت قضات و در نشست قضائی شهر یزد به تاریخ  

 تسلیم از سوی اکثریت قضات مطرح شده است.  

به دو صورت می استدلال  این  به عوضین  از  به جهل  منجر  اولاً شرط مجهول زمانی  داد؛  پاسخ  توان 

شود که شرط قابلیت تعیین نداشته باشد؛ ولی اگر قابلیت تعیین داشته باشد، دیگر جهلی به عوضین  می

از 168، ص.3، ج1397کند )کاتوزیان،  ایجاد نمی قابلیت تعیین  ما تقید به عمر  (؛ در مسئله موردنظر 

کنند و موارد فراتر ها طی بازه زمانی مشخصی عمر میحیث عرفی وجود دارد؛ بدین صورت که انسان

اند تقید به  دانان نیز تصریح کرده طوری که برخی از حقوقاز آن نادر است و النادر کالمعدوم؛ ثانیاً همان

شود که محل جریان  شود، بلکه منجر به جهل به ارزش عوضین میعمر منجر به جهل به عوضین نمی

(؛ زیرا فرض این است که در بیع عین سکنای  122، ص.4، ج1397خیار غبن است نه غرر )شهیدی،  

مقید به عمر، عوضین مشخص هستند و در قانون نیز صرفاً علم به موضوع معامله شرط شده است و  

ای است که اقلیت قضات در نشست قضایی  امور فراتر از آن مدنظر قانون قرار نگرفته است. این نکته

به تاریخ    اکثریت قضات نشست ؛ همچناناندموردتوجه قرار داده  1381/09/01شهر یزد  که ازسوی 

تاریخ   به  یاسوج  شهر  شد    09/12/ 1380قضایی  گفته  آنچه  بنابر  است.  گرفته  قرار  موردتوجه  نیز 

می به عوضین  جهل  به  منجر  که  مجهولی  شرط  از  آشکارا مقصود  و  مستقیماً  که  است  شروطی  شود، 

 (. 120-119، ص.4، ج1397)شهیدی،  ندکعوضین را مجهول می 

 سکنای مطلق  . 2-2
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حث بیع عین بمدر این  در مبحث پیشین بیع عین سکنای مقید به عمر به تفصیل به بحث گذاشته شد،  

می گذاشته  بحث  به  مطلق  بهسکنای  حقوقی شود.  دکترین  در  عمر،  به  مقید  سکنای  عین  بیع  مانند 

اظهارنظری در خصوص بیع عین سکنای مطلق یافت نشد؛ باوجوداین با استناد به اطلاق کلمه »انتقال«  

ماده   اطلاق    –قانون    53در  پیشین گذشت و  ابتدای بحث  در  تفصیلی که  نوشتهبه  های حقوقی کلام 

،  1399؛ صفایی،  231. ، ص1390؛ کاتوزیان،  191، ص.1380؛ لنگرودی،  63.، ص1، ج1364)امامی،  

توان  ، در کنار مجموعه اصولی همچون اصاله الصحه، می(233.تا، ص زاده، بی؛ هاشمی و تقی336ص. 

 توان از دو راه احراز کرد: قائل به صحت چنین بیعی شد. قول به صحت بیع عین سکنای مطلق را می 

هایی که بر بیع عین سکنای مقید به عمر وجود دارد بر این  راه نخستین: در این است که مجموعه اشکال

به عمر اشکال بیع سکنای مقید  بر  اینکه  از سکنی وارد نیست. توضیح مطلب  های متعددی وارد قسم 

بودن آن است؛ این درحالیست که این اشکال بر بیع عین سکنای مطلق  ترین آن غرریشده است که مهم

اساساً زمانی تعیین نمی ، بلکه آن مطلق است و هر زمانی که شودوارد نیست؛ زیرا در سکنای مطلق 

تواند از اذن خود مبنی بر سکونت عدول کند و ملک را از دست ساکن بگیرد؛ بدین  مالک اراده کند می

کند یا فروشد، یا به واسطه این اراده از اذن خود عدول میترتیب زمانی که عین سکنی را به دیگری می

 اینکه از باب وجوب تسلیم عین، باید عقد سکنی را فسخ و عین را به مشتری تحویل دهد. 

بیع عین سکنای مطلق در قوانین موضوعه    امکان یا عدم امکان  راه دوم: عبارت است از اینکه خصوص

پیش  صریح  طور  استبه  نشده  لذا  بینی  اصل  ،  به  باید    167باتوجه  اساسی  معتبر   بهقانون  منابع 

بیع   دهد که همه فقیهان بر صحتو رجوع به منابع اسلامی نشان می  ،رجوع کرد  فتاوی معتبر یا  اسلامی

 نظر دارند.  نظر دارند، هرچند در تحلیل آن اختلافاتفاق عین سکنای مطلق
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   گیرینتیجه 

به عمر،  ایبیع عین سکن ا  مقید  بسیاری  از سوی  اینکه  است  فقیهان  زباوجود  تردیدهایی همراه    -  با 

نظر فقیه موردنظر ناشی از تکافوی مشهورات و مسلمات فقه معاملات و روایت صحیح تردیدهایی که به

تدقیق  لیکن،  -استالسند   و  استدلال  تأمل  مطرحدر  کم  شده،های  را  تردیدها  میاین  زیرا رنگ    کند؛ 

المنفعه نیست تا بتوان آن را به بیع چیزی که منفعتی ندارد یا سو، چنین بیعی ازقبیل اعیان مسلوبازیک

نبودن چنین اولویتی  که تمسک به قیاس اولویت نیز به دلیل قطعیهمچنانمنفعت قلیلی دارد ملحق کرد؛  

ازسوی نیست؛  غرریثمربخش  و  جهل  به  قول  منتهیدیگر  زیرا  نیست؛  نافع  نیز  عین بودن  بیع  شدن 

 کند. بودن خارج میسکنای مقید به عمر به زمان فوت آن را از غرری

 با اما و اگرهایی مطرح نبوده است ولی تحلیل   فقیهان  هرچند ازسوی مشهوربیع عین سکنای مطلق نیز  

از سوی مشهور محل مناقشه جدی است؛ چراکه صرف طرو عقد لازم بر عقد جایز، منجر به    شدهمطرح

نیز ملازمهشود؛ همچنانانفساخ عقد جایز نمی ای ندارد؛ درنتیجه قول به صحت  که با فسخ عقد جایز 

لیم با تکیه بر وجوب تسموجه و منطقی نیست؛ باوجود این،    بیع سکنای مطلق با تکیه بر این استدلال

به جایز  عقد  فسخ  تلقی  و  مالک  ازسوی  مطلق  عین  سکنای  بیع  به صحت  قول  واجب،  مقدمه  عنوان 

و ظهور حق   بودن بیع عقد سکنیکند؛ بنابر این تحلیل نیز طرح احتمال غرریصورت منطقی پیدا می

   ناموجه است. فسخ برای مشتری جاهل
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فراهانی(  5 شمشیری،  طبائی،  فرشته  ، امیرآبادی  و  سادات  ) ،  مهشید  امکان 1404علیرضا.  معامله  (.  سنجی 

بودن آندارایی متاورس؛ کاوشی در شبهه غرری    (، 26)3نامه حقوق اسلامی،  . پژوهشهای دیجیتال در بستر 

957-1000. 9. doi:10.30497/law.2025.247354.3659 

6)  ( ابن قطان، محمد بن شجاع  یاسین1424انصاری،  الدین فی فقه آل  الصادق ق(. معالم  الامام  قم: موسسه   .

 علیه السلام.  

 .ق(. کتاب المکاسب. قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى1415انصاری، مرتضی )( 7

 ش(. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. قم : دفتر انتشارات اسلامی.1363بحرانی، یوسف بن احمد )( 8

 .ق(. ارشاد الطالب. قم: مؤسسه اسماعیلیان1416تبریزی، جواد بن علی )( 9

 ق(. هدی الطالب الی شرح المکاسب. طلیعه نور.  1416جزائری، محمدجعفر ) ( 10

 (. دوره متوسط شرح قانون مدتی، حقوق اموال. تهران: گنج دانش.  1380جعفری لنگرودی، محمدجعفر )( 11

قم: مؤسسۀ النشر    .ق(. مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ 1419، محمد جواد بن محمد. )حسینی عاملی(  12

 الإسلامی.

 بهمن.  22(. نهج الفقاهه. قم: 1390حکیم، محسن ) (  13

 ق(. تحریر الوسیله. نجف: دار الکتب العلمیۀ. 1390ه )خمینی، سید روح اللّ (14

 ق(. کتاب البیع. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى)س(. 1421) اللّه خمینی، سید روح( 15

 ق(. منهاج الفقاهه. قم: انوار الهدی. 1429روحانی، سیدمحمدصادق ) ( 16

 (. احکام الوقف فی الشریعه الغراء. قم: موسسه الامام الصادق علیه السلام.1438سبحانی تبریزی، جعفر ) ( 17
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محمدی  ،فردسلطانی(  18 و  و  1403)  .احمد  ،جواد  غرر«  »نفی  قاعده  مفهومی  گستره  در  نو  کاوشی   .)

 :doi ..  882-837(،  4)25،  نامه حقوق اسلامیپژوهش.  سنجی خرید و فروش »ارزهای رمزپایه« با آنانطباق

10.30497/law.2024.245837.3494 
 ق(. دلیل تحریر الوسیله. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. 1430اکبر )سیفی مازندرانی، علی( 19

ق(. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. قم: انتشارات کتابخانه آیۀ الله مرعشى 1404سیوری، مقداد بن عبدالله )(  20

 .ره -نجفى

بابویه (  21 بن  بن على  محمّد  وابسته1404)  صدوق،  اسلامى  انتشارات  دفتر  قم:  الفقیه.  یحضره  من لا  به    ق(. 

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

 ق(. المقنع. قم: پیام امام هادی )علیه السلام(.  1415صدوق، محمد بن علی بن بابویه )  (22

 (، اشخاص و اموال. تهران: نشر میزان.1(. دوره مقدماتی حقوق مدنی )جلد 1399صفایی، سیدحسین )(  23

 ق(. غایۀ المرام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دار الهادی.  1420صیمری، مفلح بن حسن )(  24

 .ق(. ریاض المسائل. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام1418) بن محمد ، علیکربلایی طباطبایی( 25

 تا(. المناهل. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلان.)بی محمد بن علی،  طباطبایی (26

 اختلف من الاخبار. تهران: دار الکتب الإسلامیۀ. ش(. الاستبصار فیما1363طوسی، محمد بن حسن ) ( 27

 .بیروت: دار الکتاب العربی .ق(. النهایه 1400بن حسن )  طوسی، محمد (28

 ق(. تهذیب الأحکام. قم: دار الکتب الإسلامیۀ. 1407طوسی، محمد بن حسن )  (29

 تهران: مکتبه المرتضویه.  المبسوط فی فقه الامامیه.(. ق1387طوسی، محمدبن حسن )( 30

جزینی،    (31 مکیعاملی  بن  محمد  اول،  شامی  شهید  محمد  کتب 1430)  بن  قم:  الاول.  الشهید  موسوعه  ق(. 

 الاعلامی الاسلامی.

32)  ( حسین  بن  علی  کرکی،  علیه 1414عاملی  البیت  آل  موسسه  قم:  القواعد.  شرح  فی  المقاصد  جامع  ق(. 

 السلام. 

ثانیعاملی،    (33 بن  ،  شهید  الدین  مشرف  علیزین  المعارف 1413)  بن  مؤسسه  قم:  الأفهام.  مسالک  ق(. 

 الاسلامیه. 

 .بوستان کتاب. قم: حاشیۀ شرائع الاسلام(.  ق1422) علی بن مشرفزین الدین بن ، شهید ثانیعاملی، ( 34
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)علامه  (  35 یوسف  بن  حسن  جامعه  1413حلی،  به  وابسته  اسلامى  انتشارات  دفتر  قم:  الأحکام.  قواعد  ق(. 

 .مدرسین حوزه علمیه قم 

)علامه    ( 36 یوسف  بن  حسن  جامعه  1413حلی،  به  وابسته  اسلامى  انتشارات  دفتر  قم:  الشیعه.  مختلف  ق(. 

 مدرسین حوزه علمیه قم. 

 ق(. تذکره الفقها. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. 1414حلی، حسن بن یوسف ) علامه  (37

 الأحکام. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام. ق(. تحریر 1420حلی، حسن بن یوسف ) علامه  (38

ق(. تلخیص المرام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه 1421حلی، حسن بن یوسف )علامه    (39

 قم.

)علامه    (40 یوسف  بن  حسن  جامعه  1421حلی،  به  وابسته  اسلامى  انتشارات  دفتر  قم:  الأحکام.  قواعد  ق(. 

 .مدرسین حوزه علمیه قم 

حسنهندی،  فاضل    ( 41 بن  )   محمد  الأحکام.  قواعد  عن  والابهام  اللثام  انتشارات 1416کشف  دفتر  قم:  ق(. 

 .اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

 ق.1378ق(. إیضاح الفوائد. قم: اسماعیلیان، 1378فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف ) (42

 ق(. الوافی. اصفهان: مکتبۀ الإمام أمیرالمؤمنین علی)ع( العامۀ. 1406) فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی (43

 .تهران: میزان  .قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(. 1387کاتوزیان، ناصر )  (44

 (. دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت. تهران: میزان. 1390کاتوزیان، ناصر )  (45

 (. دوره حقوق مدنی، عقود معین. تهران: گنج دانش.1397کاتوزیان، ناصر )  (46

 تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.    .ش(. مفاتیح الشرائع1395) کاشانی، فیض، محمد بن شاه مرتضی (47

 .تا(. مقابس الانوار. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام )بی بن اسماعیل کاظمی، اسد الله  (48

 دارالکتاب.  ق(. المکاسب. قم: 1410کلانتر، محمد ) (49

 ش. 1363، ش(. الکافی. قم: دار الکتب الإسلامیۀ 1363کلینی، محمد بن یعقوب )  (50

 ق(. حاشیه کتاب المکاسب. قم: ذوی القربی. 1427کمپانی، محمد حسین )  (51

ق(. روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه.  1406مجلسی )مجلسی اول(، محمدتقی بن مقصودعلی )   ( 52

 قم: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور. 
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محمد  (53 محمدتقیمجلسی،  بن  دار 1363)  باقر  تهران:  )ص(.  الرسول  آل  اخبار  فی شرح  العقول  مرآۀ  ش(. 

 الکتب الاسلامیه. 

 .ق(. شرائع الاسلام. قم: مؤسسه اسماعیلیان 1408محقق حلی، جعفر بن حسن )   (54

 ق(. کفایه الفقه. قم: مرکز نشر اسلامی. 1423) بن محمد مومن باقر  محقق سبزواری، محمد  (55

ق(. انوار الفقاهه فی احکام العتره الطاهره )النکاح(. قم: دار النشر الامام علی  1432مکارم شیرازی، ناصر )  (56

 بن ابی الطالب علیه السلام.  

 .ق(. جامع المدارک. قم: مؤسسه اسماعیلیان1405) بن یوسف خوانساری، احمدموسوی   (57

ق(. مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام. قم: السید عبد الاعلی  1413موسوی سبزواری، عبدالاعلی )  (58

 سبزواری.  

59  )( حلی  بن  محمد  عاملی،  الاسلام.  1413موسوی  شرائع  مختصر  شرح  فی  المرام  نهایه  جماعه  ق(.  قم: 

 بقم.  ۀیالحوزۀ العلم یف نیالمدرس

باقر  نجفی، محمد حسن   (60 التراث  1421)   بن  إحیاء  بیروت: دار  الکلام فی شرح شرائع الإسلام.  ق(. جواهر 

 العربی. 
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